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 «به نام خدا»

 :مقدمه

بادن  ها به خاارج   ي انتقال گازهاي تنفسي به بدن و خروج گازهاي زائد تنفسي را از بافت دستگاه تنفس وظيفه

 . برعهده دارد

 :شود قسمت تقسيم مي 3دستگاه تنفس به 

 (conducting)هدايتي  .1

 (Transitional)انتقالي  .2

 (Exchange)تبادلي .3

هاي اوليه و ثانويه  بيني، حنجره، ناي، برونكوس. شود ختم مي (ها آلوئل)هاي هوايي و به كيسه شدهاز بيني شروع 

 .شوند قسمت هدايتي را شامل مي

، آلاوئیي شاوند و مجااري    بخش انتقاالي را شاامل ماي    ،هاي تنفسيل ها تا انتهاي برونشيو لاز قسمت برونشيو

Atrium در (.داردهاوايي وجاود    -جايي كه سد خاوني )دهند  را تشكيل مي يمت تبادلقسهاي هوايي،  و كيسه

 .صورت مي گيرداز خون به آلوئل ها  کربن دي اکسيدآلوئل ها به خون و انتقال  از اکسيژننتيجه انتقال 

 : به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می شود دستگاه تنفس،جهت مطالعه بیماریها

1. Upper Respiratory system هاا و   وسشاود، ساين   از بيني شروع مي)آيد  تا ناي مي  :فوقاني   يا

 (قبل از ريه( )و ناي Nasopharynxحنجره و 

2. Lower Respiratory system  تا انتهاي آلوئل   شود رونكوس اوليه كه وارد ريه مياز ب: تحتاني  يا

 .ها



،  (Goblet)کننده موكوس ترشحسیول  مكعبي ، Basalسیول )دار  اي شبه مطبق مژه استوانه: بافت پوششي   -

 (.ي مثیثي دارند معمولًا هسته که راکتي ها  ((fusiformسیول راکتي دار و مژهاي استوانه 

 .رسد، اپيتیيوم استوانه كوتاه تا مكعبي ساده مي شود انتهايي كه مي لدر قسمت برونشيو

را داريم که فعاليات موکوساي ندارناد و     هاي كلارا  سیول ي آنرا نداريم و به جا Gobletها ،  لدر برونشيو -

 . اتوژن ها و دفاع سيستم تنفسي استکارشان دفع پ

 به نام سيستم موکوسيیياريكند  دفاعي خاص را ايجاد مي سيستمبافت تنفسي يك 

 (Mucocilliary system) 

Goblet  در  و  اي هااي اساتوانه   زناش سایول   مي شود و مخاط موكوسي  در نتيجه ،كنند ترشح ميها موكوس

 .را خواهيم داشت حركت موكوس نتيجه

 چند عیت دارد کههوا مستعد است  توسط منتقیه پاتوژن هاياه تنفس نسبت به دستگ: 

هاواي    در نتيجه اند كه با هوا ارتباط دارند  ها جايي آلوئل. گيرد را مي زياديها حجم  سطح وسيع آلوئل .1

 .شود وارد مي زيادي Airogenپاتوژن  و وارد آنها مي شود زيادي

 .كنيم وارد مي زياديدر هر دم هواي . شود هوا كه به ريه وارد مي زيادحجم  .2

 . شوند وارد دستگاه تنفس مي  کهرا داريم  سميمواد  زيادهميشه در هوا غیظت  .3

 .ايمني قوي داشته باشد سيستم ،بايد دستگاه تنفسدر نتيجه 

تيا   )از نوموسيت تشكيل شده  کهبه آلوئل راه دارد  مويرگ و از يك طرف به هوايي از يك طرف -سد خوني

II , I .)7 % را بر عهده دارند فاكتانتح سورترش و/اند  مكعبي/ انددر گوشه  که هستند 2نوموسيت. 

 :به ترتيب   -
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   نوموسيت تيI /  ترين غشاي پاياه  ضخيمدر نتيجه . وم مويرگندوتیيا/ غشاي پايه مويرگ  /غشاي پايه 

 :کهم هم غشاي پايه ضخيم داري كیيه درالبته . را در اينجا داريم

  ،قرار دارد بافت پوششيزير بافت پوششي. 

 (چون بافت همبند نداريم)را نداريم  Reticularهاي  رشته -

 .است پائين اکسيژنفشار  ،خوندر 

دي اکسايد کاربن   و  اکسايژن تبادل و شود  مي مويرگوارد  اکسيژن در نتيجه .است زياد اکسيژنآلوئل فشار در 

 .صورت مي گيرد

آلوئال هاا   يا روي هم قارار گارفتن    collapseاز در نتيجه ميشود و  كشش سطحي کاهش باعث اكتانتسورف

 .كند جیوگيري مي

 .هستند  دفاعي تنفسسيستم  ،سورفاكتانت و ماكروفاژ. داريمرا هم ماكروفاژ آلوئیي ، 2و  1علاوه بر نوموسيت 

 كه در هوا هستند  (ها ژنرآل)ها  ترين پاتوژن معمول: 

 ... .كلاميدياها و  ها و اي ها، تك ياخته ها، قارچ ها، باكتري ها، ويروس ميكروب

 .توليدات حيوانات مثل مو، پوسته، مايت يا كتين حشراتمحصولات گياهي مثل چوب، كتان، 

و ماواد شايميايي   ( دي اكسيد نيتاروژن و كیرين فور، دي اكسيد سول آمونياك، سولفيد هيدروژن،)سمي گازهاي 

 .اند ي تنفسيبه صورت معیق در هواکه سرب ها، نيكل و  مثل آزبست، جونده كش

 :مي باشدطريق  3زا به دستگاه تنفس از  رام بيماريراه ورود اج*

1. Airogen ها و گازها باكتريها،  انواع ويروس: (ترين معمول)ا هوا ي 

2. Hematogen نداز طريق خون هم وارد مي شو شوند كه از هوا وارد مي پاتوژن هاييهمان : يا خون. 



 ،اگر عامل ايجاد زخام . مي شود آسيب به ريه که باعث  Thoraxمثلًا يك زخم نافذ در  :نفوذ مستقيم .3

 .شود آلوده باشد پاتوژن وارد اين دستگاه مي

 (شود ديافراگم پاره مي)به دنبال نفخ  ننشخواركنندگا درها يا  يا برخي از گزش

 (انسداد مري توسط اجرام خارجي) chokeيا در اثر 

 .مي شود آسيب به ناي در نتيجه و پارگي مريباعث اگر اين جسم نفوذپذير باشد 

 هاي دفاعی دستگاه تنفس  مكانیسم: 

تگاه تنفساي شاامل ماكروفااژ    هااي دسا   آلوئال )فاگوسايتوزيس  عطسه، سرفه، سيستم موكوسيیياري، : مهمترين 

 (هستند

و توساط باازدم   ( منظور همان بازدم است)شود  شود يك مقداري پاكسازي مي هوايي كه وارد دستگاه تنفس مي

 .كنيم خارج مي

هاواي باقيماناده    کاه باه آن  ماند  شود و مقداري باقي مي خارج نمي cc 111 همه يوارد كنيم هوا  cc 111اگر 

(Retention)  گوييممي. 

واي باقيماناده  ها  ،شاود  ا ميزان هوايي كه پاكسازي ماي شود ب مي تنفس اختلاف هوايي كه وارد دستگاهدر واقع 

(Retention) نام دارد. 

يا تركيباي از  هواي ورودي  افزايشپاكسازي باشد يا به عیت  کاهشتواند به عیت  مي زياد بودن هواي باقيمانده

 زاييبيماري   :در نتيجهو  هر دو

 :هاي دفاعي داريم  سيستم ،هاي مختیف اين دستگاه در قسمت

 .را داريم خود موكوسباديها، ليزوزوم وآنتي  موكوسيیياري، : در قسمت هدايتي .1
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 .را داريم مليزوزو و ها آنتي اكسيدانکلارا، آنتي باديها، هاي  سیول: در قسمت انتقالي .2

 . تبادل نداريم ، موکوس وGobletها زنش دارند ولي  مژه ،هال در برونشيو**

ونيزه كننده، سورفاكتانت پسا ماكروفاژ آلوئیي، فاگوسيتوز داخل عروقي، آنتي باديهاي: در قسمت تبادلي .3

 .و آنتي اكسيدان را داريم

 اکسيدان ها مثل ويتامينهاي  شوند و توسط آنتي هاي آزاد توليد مي راديكال AوE  روند از بين مي...  و. 

 به پاتوژن هادستگاه تنفس  سخاپ: 

ايان گااز    وش كنيم،صورت استنشاقي وارد بدن مرا به  سميبه صورت تجربي موش را بگيريم و يك گاز اگر 

هاا كناده    سایول  ماي شاود و  بافت پوششي لخات   در نتيجه ،شود باعث نكروز بافت پوششي دستگاه تنفس مي

 .شوند مي

و در نهايات در  يابناد   تكثير ميبازال هاي  يعني سیول .شود ترميم شروع ميروز بعد از در معرض قرارگيري،  2

 .شود ترميم كامل مي 11روز 

 .اگر آسيب پايدار باشد اين قدرت كارايي ندارداما . ستگاه بالا استقدرت ترميم مخاط د

هاا دچاار    باشد و سیول زيادشود ولي اگر شدت  اگر ترك كنند متاپلازي برطرف ميكشند،  مي كساني كه سيگار

 .گردد شوند ديگر برنمي زيدگرگوني و نئوپلا

 

 

 

* Upper Respiratory System  



 :ها  ي بینی و سینوس محوطه

 .خاصي به صورت مادرزادي نداريم ناهنجارير محوطه بيني و سينوس ها د

 .داريم خونريزي: در رابطه با اختلالات گردش خون  -

Epistaxis  : ماي تواناد    آن منشأ که وجود خون روشن و تازه در محوطه بيني به معني اصطلاح باليني است

 .هاي پائيني باشد يا قسمت Nasal cavityخود 

 .است خون تيره و لخته شأ خون، دستگاه گوارش باشداگر من**

اثر ورود وياروس و   در که ي التهابي باشد يا ممكن است يك ضايعهو باشد ضربه يا تصادف مي تواند  آن منشأ

 ..ايجاد شود پولي  باكتري يا  تومور يا

اره عارو  شاكننده   دياو است کاه   خشكي مخاطات در اثر هواي سرد شدن، در انسان يكي از دلائل خون دماغ

 .شود برطرف مي Aبا ويتامين  کهشود  مي

 :هاي التهابي  واكنش*

 (Rhinitis)رينيت   :ي بيني التهاب محوطه

 sinusitis  :ها التهاب سينوس

را زميناه   در نتيجاه   و ريزد را به هم مي Upper Respiratory System تعادل و  اول فیورميكروبي ،رينيت

 .مي کندمستعد  ها براي ساير بيماري

 بنادي ا تقسايم  ها براسااس ناوع اكساود    اصل كیي آماسها از  چون التهاب داريم براي تقسيم بندي انواع رينيت

 :كنيم مي
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خيیي اي كه شدت  شدت جراحت خيیي ضعيف است و توسط عوامل تخريب كننده -رينيت سروزي  .1

هاي ويروساي باه وجاود     ي اول عفونت یهمثل هواي سرد و معمولًا در مرح .شود پائين دارند ايجاد مي

 .فاقد چسبندگي است و شفاف است وها  آيد مثل سرماخوردگي يا بعضي از حساسيت مي

 .است بيشترو شدتش از نوع سروزي  عامیش -اي رينيت كاتارال يا نزله .2

 .شود ترشح مي زيادموكوس در نتيجه  ،را داريم Gobletهاي  هايپرپلازي سیول

 .تيره و چسبناك است و شفاف هم نيست ي موكوس يك ماده

 .که عامیش هرپس ويروس است استMCF  ،بهترين مثال در دامپزشكي

 .هاي التهابي هم باشد سیول و فتياين رينيت ممكن است حاوي خرده ريز با

 .را خواهيم داشت Gobletهاي  هايپرپلازي سیول ،ميكروسكوپ به خصوص در مواقع مزمندر زير 

 .اي پر از نوتروفيل استداكسو شا عمولًا مشخصهم -رينيت چركي .3

اسات و معماولًا نكاروز مخااط را خاواهيم داشات و        بيشاتر عامل و شدتش از ناوع كاتاارال و ساروزي    

 .هاي ثانويه باكتريايي هم داريم عفونت

 سبز که مشخصه ي سودوموناس است را خواهيم داشت  تيره وضخيم،  اکسوداي :به صورت ماكروسكوپي

مي باشد و يا اکسوداي سفيد يا قهوه اي کاه  براسااس ناوع     وداي زرد که مربوط به استافيیوکوکوساکسيا 

 .متفاوت مي باشد ،عامل ايجاد چرك

هاا در   پلاكاي از نوتروفيال  +  (چرکاي ) در مخاط و زير مخااط  زيادتجمع نوتروفيل : در زير ميكروسكوپ

 .ديده مي شود سطح مخاط



نشات  از عرو  كه فيبرين  (به خصوص در عرو  خوني)حدي است  شدت آسيب به -رينيت فيبريني .4

 .شود ها هم مي باعث چسبندگي بافت. شود كند و منعقد هم مي پيدا مي

 (است و زرد رنگ Granular)ي نان و كره دارد  منظرهاين رينيت 

 : شود  به دو دسته تقسيم ميرينيت فيبريني *

 .دارد نام pseudo diptheritic يا Cropous  : شود كنده تيراح به مخاط سطح از فيبريني اکسوداي اگر-

 .نام دارد Diphtheriticرينيت  همراه با زخم شدن مخاط باشد، دااگر جدا كردن اكسو-

 (جراحات شبيه بيماري ديفتري است چون نوع)

نوتروفيال  ت، يك براي نوتروفيل اسا كموتاكتفيبرين چون و فيبرين + طراف عروقي ادم ا  :در زير ميكروسكوپ

 .را مشاهده مي کنيمتیيوم آسيب ديده يخرده ريز باقي در اپ+  زياديت سولک+  ميشود زيادهم 

+  زيااد ي اينها وجود ماكروفااژ   هاي مزمن هستند و مشخصه جزء رينيت -Granulomatoseرينيت  .5

تهااب باعاث   ال ،در برخاي از ماوارد  لاسماسل در مخاط و زير مخاط اسات و  پ+ وئيد یيتيهاي اپ سیول

 .شود هاي پیي  مانند مي تشكيل ندول

 ! پیي  چيست؟  *

 :خوش خيم بافت پوششي داريم مانند تومور  نوع تزايد دو

 غير از سنگفرشي مطبق با منشاءبافت پوششي  تزايد  :پیي   .1

 قمنشأ سنگفرشي مطب تزايد بافت پوششي با :پاپيیوم  .2

ياا   سيساتمي  قاارچي   هااي  توساط عفونات    معماولاً  (Granulomatose)هاا   ها يا اين رينيت اين نوع پیي 

 .تواند ايجاد شود و يا جسم خارجي مي سلتوبرکولوزيس يا مايكوباكتريوم 
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 : (Sinusitis)ها  سینوزیت*

باه  و در اكثر موارد هم همراه با رينيت است ولاي  ( برخلاف رينيت)افتد  اتفا  مي انفراديدر حيوانات، معمولًا 

 .تواند باشد تكي هم ميصورت 

هاي  عفونت يا ( به خصوص در شاخ بري)ي توانند به دنبال زخم عفون دها ميسينوزوئيعموماً از نظر اتيولوژي، 

 .باشند( شود درگير مي Maxillaryهاي  در سگ و اسب و انسان كه سينوس)دنداني 

ا يت و تجماع اكساود  ، در نتيجاه اگار ساينوز   تري دارند ، سيستم زهكشي ضعيف Para Nasalهاي  سينوس -

 (حفره كوس در يك تجمع مو). دنكن ايجاد مي Mucoceleحالتي را به نام ، شيمداشته با

 .كند مي Empyemaايجاد  ،اگر چرك باشد

عصابي   سيساتم و ليز استخوان و به عیات مجااورت باا     استئوميیيت اگر سينوزيت به سمت مزمن شدن رود،*

 .خواهيم داشترا  مننژيت مركزي،

**IBR  : 

 Infectious Bovine شااود، گاااو كااه باعااث درگيااري سااينوس مااي  هاااي شااايع در  يكااي از بيماااري

Rhinotrachetitis يا IBR  ياRed Nose  به وجود مي آيد ي بيني به عیت پرخوني محوطهاست که. 

 .دارد يزيادهاي پرورش گاو اهميت  سيستمدر  که گاوي Iپس ويروس تي  هر: عامل 

 ،IBRگاوهااي مباتلا باه    در  در نتيجه دارد، Manheimia Hemolytica م با سيژينرحالت س س،اين ويرو

 .ي باشدستعد مم كشندهي  ذات الريهو در نتيجه  پاستورلازمينه براي 

 هااي دساتگاه تناسایي    ، عفونات سيستمي هاي  عفونتكند سقط،  علاوه بر ضايعات تنفسي كه هرپس ايجاد مي

(IPV)را داريم. 



 باا   و مانناد  ماي  بااقي  یيون عصابي در گاانگ  هاي طاولاني  تا مدتدر نتيجه مخفي دارند، ها حالت  هرپس

 .دهند كوچكترين استرس و تضعيف ايمني خود را نشان مي

 .كند ايجاد مي رادار تب بيماري زودگذر ولي حاد و  يك :از نظر باليني

  در موارد خيیي شديد معمولًاdyspnea (زجر تنفسي )ا باه وجاود   دساداد مجااري باا اكساو    به عیت ان

 .آيد مي

 .مي باشند IBRعوارض يت و نازائي از ترآناليت غير چركي، سفنآ

هاا   نااي و گااهي بارونش   نكروز موضعي در بيني، حیق،  حنجره، + ضايعات تنفسي به صورت پرخوني شديد 

 .است

 .شود از دست رفتن مژه ديده مينكروز، كنده شدن مخاطات و 

 Diphtheriticرينيت  در نتيجه انويه باكتريايي در نواحي نكروزه ايجاد مي شود،هاي ث عفونت گاوها برخيدر 

 .توان ديد هم مي...( ناي و   برونش ،)كه اين ضايعات را در مجاري هوايي  را خواهيم داشت فيبريني

ها در مراحال   گيجيدنولي چون اين گ( اي هستهداخل ) دجيدگي كننتواند ايجاد گ چون عفونت هرپس است مي

  .است کمبه جز در مراحل اوليه آنها ديدن  شانسروند،  شوند و زود از بين مي مي تشکيلاوليه بيماري 

_ IBR Sequela( عوارضIBR :)دفااعي   سيساتم تضاعيف  + ا ني استنشاقي به عیت استنشا  اكساود پنومو

  دستگاه تنفسي

*  : Equine Influenza 

 .ها است كند، آنفولانزاي اسب را درگير مي Nasal cavityهايي كه  يكي ديگر از بيماري

 .شود سال ديده مي 2-3هاي مسابقه بين در اسب
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 . Bو گاهي هم آنفولانزاي  II , Iتي  روو س Aويروس آنفولانزاي تي  : عامل 

 تواند ادم ريوي و  آيد ولي مي يك بيماري خفيف و خود محدود شونده به وجود مي

Broncho Interstitial Pneumonia  (. در موارد شديد)را ايجاد كند 

شدت آلاودگي و جراحاات را افازايش    ند نمي تواهاي ثانويه باكتريايي هم  عفونت ،تر هاي با سن پائين در اسب

 (ندند ايجاد كنتوان هاي شديدي را مي ذات الريه ،دنشو همراههاي ثانويه  اگر با باكتري) .دنده

مشاترك   تا از اين بيماري هاا   2 د كه كشنده هستند ونكن ايجاد رينيت چركي مي هکبيماري داريم  3در اسب  -

 :بين انسان و اسب مي باشند

 (Strangles)گورم  .1

 (Glanders)مشه مش .2

 (Melioidosis)مشه شبه مش .3

 Strangles : 

 .شود ايجاد مي equiزير گروه   equi وسرپتوكوكتتوسط اس

 (هاي لنفاوي م عقدهتور) لنفادنيت+ رينيت چركي : مشخصه -

 .ي استمبولي عفونبينيم كه همراه با آ مي Retropharyngealو  Mandibularهاي لنفاوي  در عقده

 شود هاي داخیي كشيده مي هاي لنفاوي به اندام عامل ايجاد كننده از طريق عقده. 

بادن شاود و باه     تواناد وارد  ماي  Naso Pharyngeal از طريق مخاط. فیور طبيعي در اسب نيست ارگانيسم،

 .كند از طريق عرو  لنفاوي گسترش پيدا ميRetropharyngeal  و Mandibularهاي لنفاوي  عقده

 هاي لنفاوي تورم برجسته عقده+ ( همحتالتهاب می) Conjunctivitis + ترشحات بيني را داريم :از نظر باليني



 Gross  :هااي   بازرگ شادن عقاده   + ي پرخوني مشخص بين+ در بيني  زيادچركي  -يموكوس اکسوداي

 اي چركيداكسو+ لنفاوي 

  Bastard Strangles : ،يعني وجود جراحات ي  اصطلاح استStrangles هاي داخیي بدن  در اندام

از طرياق عارو    ) س اسات اش دساتگاه تانف   چون جايگاه اصایي ، ...(كیيه ، ريه ، مغز ، مفاصل و كبد ، )

 (.لنفاوي

 .ي چركي استها التهاب چركي و آبسه :جراحات

 Sequela : 

1. BronchoPneumonia (نوع خاصي از ذات الريه ) ا باه رياه ايجااد    داز طرياق استنشاا  اكساو    کاه

 .شود مي

باه دليال تحات فشاار قارار       :(فیجي حنجره) Laryngeal Hemiplegia or Roaringخرناس يا  .2

و  Mandibularهااااي  كاااه باااه عیااات بااازرگ شااادن عقاااده   Laryngealگااارفتن عصاااب 

Retropharyngeal شوند مرتعش نمي يخوببه تارهاي صوتي  در نتيجه و شود ايجاد مي. 

3. Horner or Facial Paralysis (فیجي صورت):   به عیت تحت فشار قرار گرفتن عصبFacial  

 .مي شوندهاي لنفاوي بزرگ  عقدهاست،  Cranial Nerve که جزء

4. purpura کمپیکس   به عیتاي متعدد ه خونريزي: هموراژيك Ab - Ag   كه عرو  را دچار ضاايعه

 .كند مي

 و Para Nasalهاي  در سينوس( تجمع چرک در محوطه) Empyema :در موارد شديد .5

 Guttral Pouches (جيب حیقي)  
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 Retropharyngeal , Mandibular ، cellulitisهااي لنفااوي   ها در عقده به عیت پاره شدن آبسه .6

يد قطعاي  يتأ. را خواهيم داشت( يا منتشر به صورت كانوني وستبافت همبند درم يا هيپودرم پالتهاب )

 .است جدا كردن عامل بيماريبه وسيیه  ،بيماري

 Glanders : 

 (ي بودئقبلًا سودوموناس مال) mallei Burkholderia :عامل 

 .تواند به گوشتخواران از طريق خوردن گوشت اسب انتقال يابد بيماري مي

 مرگ: و در صورت عدم درمان ( ز طريق تماس با حيوانا)انسان مستعد بيماري است 

 .شود منتقل مي...( از طريق آب ، مدفوع و )بيماري از طريق خوردن عامل بيماري 

 .است (حیق) Oropharynxراه ورود  ،که در اين انتقالانتقال تنفسي خيیي به ندرت است 

 يابد، به  هاي لنفاوي ديگر گسترش مي هه عقداز طريق عرو  لنفاوي بو  كند باكتري به مخاط نفوذ پيدا مي

 .مي رود به خصوص ريه ،هاي داخیي اندامايجاد کرده و به  باکتريمي مي رود و در نتيجه گردش خون

 هاي  ي بيني به صورت يك سري ندول جراحات در محوطهpyo granulomatose دنشو ديده مي . 

 دنشو هاست كه در زير مخاط ديده مي اين ندول شروع ضايعه باکه بينيم  ي بيني ندول مي در محوطه. 

 .شود ا به داخل بيني آزاد ميداكسوو شوند  ها سپس زخمي مي اين ندول

گذارناد   جاي ماي  رب Scar Tissue در نتيجه و  شوند ها دچار تغييرات فيبروتيك مي اين زخم، در فاز التيامي-

 (ن بيماريهاي اي يكي از مشخصه. )اي شكل است كه به صورت ستاره

ميیيمتار   2-11خاكستري رنگ با قطر تقريبي  هاي متعدد، سخت و ها يك سري كانون ر ريهدر برخي از موارد د

 .شود ديده مي

https://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&tbo=d&spell=1&q=Burkholderia&sa=X&ei=iRG1UJrZDoe68ATz_YFo&ved=0CC8QvwUoAA
https://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&tbo=d&spell=1&q=Burkholderia&sa=X&ei=iRG1UJrZDoe68ATz_YFo&ved=0CC8QvwUoAA


 : در زير ميكروسكوپ

ماكروفراژ و   ،و در اطررا  ( ائوزينروفیلی )در مركز نكرروز را دارير    . جراحات، يك گرانولوم است الگوی

 .نوتروفیل+ ديو سلول + افت همبند ب+ ای  های تك هسته سلول+ پلاسماسل 

 Equine Farcy : مشه به صورت ضخيم شدن ندولار عرو  لنفااوي مثال   جراحات پوستي بيماري مش

در سر تا سر  چركي اکسودايخروج و باعث زند  بعد سر باز مي هاي زير جید که طناب برجسته در بافت

 . ي شكمي مي شود پاها و محوطه

 مشه يا تست مش (از خود باکتري گرفته شده است) مالئينتست داريم به نام  تستي :براي تشخيص-

به معناي مثبات   اگر ترشحات چركي از چشم خارج شد كنند،  كمي صبر مي شود و چكانده ميحيوان در چشم  

 .بلافاصیه اسب بايد معدوم شوداست و در نتيجه  ستبودن ت
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 (Pseudo Glanders) Melioidosis : 

اساب، گااو،   )كناد   ماي  تري از حيوانات را درگيار  چون طيف وسيع .است بيشترمشه بيماري از مشاين  اهميت

 (جوندگان و انسانگوشتخواران، خوك، 

 (ي بودئسودوموناس سودومال در گذشته) ipseudomalle Burkholderia: عامل 

 .است Glandersي شبيه در اسب بيماري چه از نظر باليني و چه از نظر پاتولوژيك .كشنده استدر انسان 

 .و آب وجود دارد خاكعامل ايجاد بيماري در جوندگان، مدفوع، 

  .يابدتواند انتقال  عامل بيماري از طريق خوردن حيوان آلوده يا نيش حشرات مي

به عنوان  .كند داخیي بدن، ايجاد آبسه ميهاي  در اكثر اندام. بديا از طريق گردش خون گسترش ميعامل بيماري 

 .مفاصلو مغز هاي لنفاوي،  ، عقدهطحال، كبد، نخاع ل در مخاط بيني،مثا

 (رنگ زرد تا سبز)ممكن است پنيري هم باشد . يك قوام كِرِمي داردا، داكسو

 التيامها و  به عیت پارگي آبسه بيشتر.  pleuritisتشكيل آبسه به عیت + ذات الريه آمبوليك : جراحات ريوي  

 .شود آنها، چسبندگي ايجاد مي

 (FVR) Feline Viral Rhinotrachetitis : 

/ گااو اسات    IBRمثال  اين بيماري  .هپاتيت نكروتيك/ مرده زائي / لاغري / سقط / كراتيت چشمي : عوارض

 .مي شود تنفس يايمن سيستم تضعيفو باعث شود  گربه ايجاد مي Iتوسط هرپس ويروس تي  

 هاا  كنده شادن سایول  و دژنراسيون  باعث  در نتيجه و يابد ميحتي ناي تكثير و حیق ، میتحمهويروس در بيني، 

 .مي شود

https://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&tbo=d&spell=1&q=Burkholderia&sa=X&ei=iRG1UJrZDoe68ATz_YFo&ved=0CC8QvwUoAA
https://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&tbo=d&spell=1&q=Burkholderia&sa=X&ei=iRG1UJrZDoe68ATz_YFo&ved=0CC8QvwUoAA


و   Bordetella Bronchoseptica و Pasturella Multicidaهاااي ثانويااه مثاال  آلااودگي بااا باااكتري

Streptococcus  وMycoplasma Felis  ي بيناي و   و چركاي را در محوطاه   شاديد  جراحات مزمن،... و

 . كنند ه ايجاد ميمیتحم

چون عفونات  . Conjunctivitis+رينيت شديد + چشمي داريم  -يك ترشحات بيني FVRدر  ز نظر بالينيا-

 .بينيم مگر در مراحل اوليه بيماري لي نميدارد وجيدگي نگ ،هرپس است

 Sequela : 

 رينيت باكتريايي مزمن .1

 سينوزيت .2

 ترشحات چركي و پايدار .3

 استئوليز .4

 بيني (concha) يها قكاز دست رفتن بو .5

 بويايي سيستمآسيب دائمي به  .6

 ذات الريه .7

***FVR كند زائي كراتيت زخمي در چشم، هپاتيت نكروتيك، سقط، لاغري و مردهتواند ايجاد  مي. 

 

 Feline Calci virus : 

 .شدت جراحات متفاوت استدت، و ح سويهبراساس . شود ايجاد مي Calci virusهاي مختیف  سويهتوسط 
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و  Stomatitis چركاي،  Conjunctivitis، بيني خفيف تاا رينيات شاديد    -شميعلائم باليني از ترشحات چ

Gingivitis (التهاب لثه ) باشدمي متغير. 

 .مي باشد cecumالتهاب به معني   Typhlitis:نکته**

نكاروز و  ، برونشايوليت  ،يك ذات الريه بينابيني شديد و حاد و منتشار  ،Conjunctivitisعلاوه بر رينيت و -

 .در زبان در كام سخت را داريموجود زخم 

 .كند و زخ  در دهان ايجاد می Stomatitisعفونت تنفسی است كه *

 .كند وضع را بدتر مي... و  p. Multicidaو  E. coli هاي ثانويه درگيري با باكتري

التهااب  ) Arthritisيك لنگشي نشان دادند كه عیتش  Calci virusها به دنبال واكسيناسيون با  بعضي از گربه

 .است( مفاصل

 

 

 

 :هاي انگلی  بیماري *

 : Osterous Ovis (Nasal Bot) به نام يك بيماري داريم ي بيني در گوسفند و بز در محوطه_ 

حالت كرماي  وگذارد  هاي بيني تخم مي اين مگس در سوراخ (.ي اوليه مرحیه)ي لاروي مگس است  يك مرحیه

هم دياده شاده   ( ها ه خصوص در چوپانب)در انسان / ( گي جهاني داردگسترد)كند  ايجاد ضايعه مي ه وپيدا كرد

 .است

هاا   و ساينوس  Nasal Cavityرود و مراحال لاروي را در   لارو ميكروسكوپيك به سمت بالغ شدن پايش ماي  

 .كند التهاب و انسداد ميايجاد تحريك،  وكند  سپري مي



 .كند را ايجاد مي يت موكوسي و چركيرينو در نتيجه ها  قكارد شديد، ليز استخواني و بودر مو

 _Rhinosterous Pupureus  مشابهOsterous Ovis ولي در اسب است است. 

 Linguatulla Serrata (كرم زباني شكل خاردار) 

 .شود هر چند در انسان و عیفخواران هم ديده مي. انگل گوشتخواران است

 استاش به گوش مياني هم مي رسد شيپورز طريق ها و حتي ا انگل بالغ در محوطه بيني و گاهي در سينوس

 .شود باعث ليز استخواني هم ميهم چنين  .كند ل را ايجاد ميالتهاب كاتاراو 

 .مي کند نيت نكروتيكدلنفا ايجاد ورود  هاي لنفاوي مي در عقدهبيشتر در عیفخواران 

  تومورها: 

 Endemic Ethmoidal Neoplasms : ت گاااو از قساام، بااز ودر گوساافندEthmoid  سرچشاامه

 .ها هستند کارسينومگيرد و جزء  مي

 .دارند زياديها نقش  Retro Virusعفوني است و  ،عامل ايجاد كننده: گويد اي مي فرضيه

 مهاجم ،اين تومور  (Invasive)دهد است ولي معمولًا متاستاز نمي. 

 Nasal polyps : آيند به وجود مي، (انسان و هچه در اسب و چه در گرب)هاي مزمن  به دنبال رينيت. 

 ي  در اسب بيشتر در ناحيهEthmoidal گربه بيشتر در ولي درNasopharynx    و شيپور اساتاش دياده

 .شوند مي

باكتري همراه شدن با ).مي باشندهاي مختیف با سطح صاف يا زخمي  دار با اندازهيهاي سفت و پا تودهتومورها، 

 (مي کند خونريزي و زخمايجاد ثانويه 
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كاه توساط ياك بافات     هااي التهاابي مشااهده ماي شاوند       و سایول عارو   استروماي پر: زير ميكروسكوپ در

pseudostratified مفروش مي شوند. 

 

_ Pharynx , Larynx , Trachea  

 هاي مادرزادي  ناهنجاري : 

1. Tracheo Bronchial Collapse  ياTracheal Collapse :شود ناي پهن مي. 

 .و گاو و خوك ديده شده است در اسباد مينياتور، گ به خصوص نژاولًا در س

Gross  : پهن شدنDorso Ventral خوابند و حتي قسامتي باه    هاي ناي روي هم مي ناي را داريم و ديواره

 .دهدمي  (prolapse)برجستگيناي  Lumenداخل 

و التهااب   حتاي نكاروز  . كاف وجاود دارد  ،در داخال ناواحي درگير  . كناد  را درگيار ماي   يصاه كال ناا   ياين نق

Diphtheritic شود ديده مي هم در سطح غشاء . 

 .است ناي collapseها جیوگيري از وظيفه آن داريم کهدر پستانداران  را شكل cهاي  در ناي غضروف

 .ها چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي دچار اشكال هستند ه غضروفصدر اين نقي

 .كند حيوانات چا  بروز ميدر بیوغ يا  در زمان ،برند تا سنين بیوغ پي به وجود آن نمي

 . كند هاي ثانويه را ايجاد مي ي عفونت صه زمينهياين نق

2. (paralysis) Equine Laryngeal Hemiplegia  يا خرناس ياRoaring :  به صورت ماادر  اين

 .زادي است



 ( تسا ا Abductor و  Adductor هک ) ،Crycoarytenoidعضلات Dorsal و  lateralآتروفي قسمت 

و ارتعااش  آياد   يك انسداد ناقص در مجاري هوايي به وجود ماي  در نتيجه ،شود اتساع ناقص حنجره مي باعث

 .ايجاد مي شود خرناسو گيرد  تارهاي صوتي به درستي انجام نمي

 .تواند اوليه يا ثانويه باشد اين آتروفي ميکه آتروفي به عیت قطع عصب است 

 .شود، هنوز ناشناخته است ياوليه كه در مادرزادي ديده معیت آتروفي 

به وجود  Guttral pouchيا وجود چرك در  Recourentبه عیت تحت فشار قرار گرفتن عصب  فرم ثانويه،

 . آيد اين ناحيه به وجود مي درگاهي به عیت تزريق اشتباه .مي آيد

 تزريقات عضلاني در اسب در ناحيه گردن انجام مي شود. 

تواند عصب را تحت فشاار قارار    كند يا متاستاز برخي از تومورها مي ايجاد ميآسيب به گردن هم اين حالت را 

 .رنگ پريده و كوچكتر از حد طبيعي است ،ي مبتلا عضیه. دهد

 .مشاهده مي شودآتروفي عضلاني : در زير ميكروسكوپ

 Laryngeal & Tracheal Hemorrhage : 

 .توانيم خونريزي در ناي داشته باشيم گاو ميرشديد د Dyspnea، سپتي سمي و انعقاديبه دنبال مشكلات 

 .ديده مي شوددر التهابات حاد . دومين جراحت، ادم حنجره است

 ( است هموراژيك purpuraهمراه با  : در اسب) 

 (پنوموني بينابيني: در گاو)

 (سيستمي هاي آنافيلاكتيك  واكنش : در گربه)
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  ماي   ادم حنجاره ايجاد  ،هاي حساسيت گار و واكنشاستنشا  گازهاي تحريك كننده مثل دود سي وضربه

 .کنند

-Gross  : شدن ضخيم+ ادم + تورم ديواره حنجره 

 .شود معمولًا به سمت اپيگیوت دچار برجستگي مي

 Honker syndrom یا ادم ناي : 

 .شود بيشتر در گاوهاي پرواري ديده ميو  در فصول گرمولي معمولأ  .است اتيولوژي نامعیوم

 مرگ به دنبال خفگي/ زمين گيري / تنفس دهاني / تنفسي در هنگام دم  dyspnea :الينياز نظر ب

-Gross  : خونريزي در مخاط و زير مخاط كه از قسمت  وادم شديدDorsal   تاCaudal   ناي و تا محال دو

 .هاي ناحيه را هم داريم التهاب. شود كشيده ميشاخه شدن، 

 

 Pharyngitis , Laryngitis , Tracheitis : 

و باه عیات استنشاا      ماي شاوند   مسدود شدن مجاري هواييباعث ا داين ضايعات التهابي به عیت توليد اكسو

 .را مي کنند ا ايجاد يك پنوموني استنشاقيداكسو

و كنناد   در سگ و گربه ديواره ماري را پااره ماي    chokeگوسفند يا يا اجسام نافذ به خصوص در گاو و ضربه

 .مي کنند ايجاد التهابو ي شوند مآسيب به ناي باعث 

 .شدت ضايعات هم مختیف استماهيت اجسام، شكل و  بسته به اندازه،

 .شود خفگي و مرگ ايجاد ميو  Dyspnea،  (Regurgitation) ، استفراغ(Dysphagea)سختي در بیع

  التهابGuttral pouch : 



 .استاش قرار دارد كه در قسمت شكمي شيپور cc 511 -311ي بزرگي است با حجم  كيسه

محال ورود شايپور   قسامت حیقاي   در يك قسمتش گوش و در قسمت ديگرش شيپور استاش و محل ديگار،  

 .استاش است

 .است مستعد عفونت بسيار اژ ضعيف دارددرن چونوجود دارد و Guttral pouch ته كيسه در دو طرف  2

 :اورتش قرار دارنداختار مهم در مجموقعيت خاصي از نظر آناتوميكي دارد كه چند س

1. Internal & Common Carotid Artery 

2. Cranial Nerve(12و  11و  11و  9و  6هاي  شاخه) 

 (گردن 2و 1مفصل ) Atlanto Occipitalمفصل  .3

 گوش مياني .4

 .تحت تأثيرندکه همگي 

 هاي شايع در يكي از بيماري Guttral Pouch ، عفونت قاارچي(Guttral Pouch Mycosis)   اسات

 .شود ايجاد مي( ايجاد کند سيستمي مي تواند عفونت ) Aspergilus Fumigatus كه در اثر

به عیت آسيب به شاخه حیقي عصاب واگ و  . آيد  به عیت استنشا  اسپور قارچ به وجود مي و يك طرفه است

Glossopharyngeal ( جزCranial Nerve ها هستند )كند ايجاد سختي در بیع مي. 

-Gross  : سطحDorsal و Lateral و ريتياك  يفتنكروتياك ياا د   -اي فيبريناي دبا يك اكساو حیقي  جيبهاي

 .كند يا خون دماغ مي Epistaxisايجاد  و در نتيجهشود  خونريزي پوشيده مي

هياف قاارچ   مشااهده  و  vasculitis+ وتيك در مخاط و زيار مخااط   رالتهاب شديد نك :در زير ميكروسكوپ

(Hyph). 
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 باه رناگ    كه قاارچ  Green Lightي  با زمينه PASرنگ آميزي. )ره عرضي دارندديوا ،ژيیوسرها در آسپ هيف

 (شود مي ديده قرمز

و اگار خاونريزي    ، كشانده اسات  شود به عیت خونريزي شديد مخزدچار  Internal Carotid Arteryاگر 

مثلًا به )شود  تمي سيستواند  اين عفونت قارچي مي،  Circulationايجاد نكند به عیت ورود قارچ به   كشنده

کتوس رانفاا و ايسکمي و در نتيجه،  تواند ترومبوس همچنين خود قارچ مي( / کند سكته مغزيو ايجاد مغز رود 

  .ايجاد کند

 -گردناي  گاانگیيون ) Cranialهااي   يونگیانگا به عیت درگياري   : Facial Paralysisيا  Hornerسندرم -

 .مي کند فیجي صورت، که ايجاد CaudoDorsalبخش  ،هاي سمپاتيك و رشته( مغزي

 .آيد به وجود مي Laryngealبه عیت آسيب و درگيري عصب  Roaring:سندرم -

هااي التهاابي    به دنباال واكانش  )آيد  به وجود مي  Guttral pouchدر  Empyemaتجمع چرك به صورت -

، Glandersكنناد مثال    كه ايجاد رينيت چركي مي بيماري هاييكلًا و  Strangleمحوطه بيني به خصوص در 

 .(ديده مي شود

سختي در ( + Retrophayngealبه خصوص )هاي لنفاوي  تورم عقده+  Nasal Discharge: از نظر باليني

 تنفسي  dystressبیع و 

 

 Calf Diphtheria اي یا  س حنجرهیسیلوزیا نكروباNecrotic Laryngitis : 

 .شود در گاوهاي پرواري و گوسفند ايجاد مي

 Fusobacterium Necrophorum (Espheraphorus Necrophorum):  عامل



 Fusobacteriumزمينه باراي   ،Orfيا  IBRهاي ويروسي به خصوص  بعد از عفونت. جزء فیور خاك است

 .كند وتوكسين توليد ميزسين و هم اگکتوهم اندو -( ايمني سيستم کاهش به عیت)شود  مستعد مي

ساختي در   هاي مرطاوب و دردنااك،   ، سرفه( دهانبوي ) Halitosis ، دپرس،يياشتها بي. دار است بيماري تب

 .ديده مي شودتنفسي  dyspneaبیع و 

 ...(.كند و هم گوارش را  بيماري است كه هم دستگاه تنفس را درگير مي)

 .مي باشد مرطوبسرفه  ،اگر بعد از سرفه مكانيسم بیع انجام شود: تشخيص در حيوان _

 حیق+ كام + ها  گونه+ لثه + جراحات در زبان + نكروز :  Gross جراحات به صورت

 .است نشان دهنده نواحي نكروتيكکه زرد مايل به خاكستري است  و جراحات به صورت نقاط خشك

  مشاهده مي شود و زخمخون نوار پررنگ و پر: اطراف نواحي نكروتيك. 

 .بينيم نمي در اتوليزرا ( واكنش التهابي) Demarcation line :نکته

 Granulation Tissue+ خاوني  ، التهااب و پر در اطرافو كانون نكروتيك در وسط  : در زير ميكروسكوپ

 (جوانه گوشتي)

 Sequela : 

 .ميرد ي ميماگر در اثر خفگي نميرد ، در اثر توكس/  Bronchopneumonia/ خفگي 

 

 (kennel caugh) Canine Infectious Tracheobronchitis یاند سگه سرف : 

 .مي کند سرفه و ايجادبه شدت واگيردار و حاد است 

 .مي باشد شبيه سرماخوردگي در انسان يا تب حمل و نقل در گاو
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 : ها درگيرند از پاتوژن يكمپیكس ،ولوژيتياز نظر ا

1. Bordetella Bronchiseptica 

2. Canine Adenovirus   2تي 

3. Canine ParaInfluenza Virus(CPV) 

 Pharyngitis ،Laryngitisبار رينيات،   دالهاا علائماي    بعضاي . هاا ساالمند   صل بين سرفهحيوانات در فوا

Tonsilitis  وConjunctivitis ثانوياه   هااي   بااكتري هماراه شادن باا    برخي به عیت در دهند و  مي نشان 

 .ديده مي شود پنوموني شديد

 .شوند مبتلا مي هم بقيهمبتلا شود،  در اجتماعات يكيدر نتيجه  ،است دارواگيربيماري 

هاا و   بزرگاي لاوزه  + چركاي اسات    -موكوسي تا موكوساي  -كاتارال Tracheobronchialجراحات معمولًا 

 Tracheobronchitis+ برونشايوليت  + رينيت چركاي  +  لو تراكئوفارينجيارتروفارينجيال هاي لنفاوي  عقده

 (تراكئوبرونشيت)

 Sequela : 

 برونكونومونيا+ نشيت مزمن روب

 

 Filaroides Osleri (Oslerus Osleri)  

ناي است  شاخه شدن 2توليد ندول به خصوص در ناي و محل  اش، مشخصهو  انگل سگ و سگ سانان است

 .رسد ها هم مي در موارد شديد تا برونكوس و



شاروع باه    هاي مزمن به خصاوص هنگاامي كاه حياوان     فاقد علائم است ولي ممكن است سرفه ،از نظر باليني

+ ه شادن  زسيانو+ عدم تحمل ورزش +  dyspnea: باشد  زياداگر آلودگي  .مشاهده شود كند ورزش كردن مي

 .را هم خواهيم داشت لاغري

 . شود ها موجب مرگ مي در توله سگ

ديده ميشود ولاي   اي در صورت زنده بودن انگل واكنش التهابي تك هسته ،در زير ميكروسكوپ در محل انگل 

چاون ممكان اسات نوتروفيال و     ) .را داريام  آماس گرانولومااتوز و واكنش جسم خارجي انگل مرده باشد، اگر 

Giant cell هم داشته باشد.) 

 

 تومورهاي نواحی حلق و حنجره و ناي: 

 .استو اسب گزارش شده   گربهدر سگ، هر چند . به طور كیي كمياب است

و مارگ   Collopseتنفساي و سايانوزه شادن ،     dystress، تومورهاي اين ناحيه باعث تغيير در صدا، سارفه 

 .دنشو مي( سكته)

Mastocytoma / Rhabdonyoma / Rhabdomyosarcoma / Giant Cell Tumor / SCC 

Osteosarcoma / Adeno Carcinoma / Adenoma / Leiomyoma / Melanoma / 

Limphosarcoma./ Chondro Sarcoma 
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 ها ریه : 

 چ ريه  .1

 ستراريه  .2

يك لاياه روي رياه و ياك لاياه     که  .دنشو ي جنب پوشيده مي ي دو لايه ها از بيرون توسط پرده هر كدام از ريه

 .وجود دارد pleuraبين اينها هم مايع . روي قفسه سينه است

 :شود تقسيم مي لوبريه چ  به دو  ،حيوانات يدر تمام

1. Cranial 

2. Caudal 

 .بندي متفاوتي دارد ولي ريه راست بسته به نوع حيوان تقسيم

در  Middle لوبكه . شود تقسيم مي Cranial  ،Middle  ،Caudal  ،Accessoryهاي  به لوبريه راست 

 .اسب وجود ندارد

 .كند انشعابات ريزتري به نام لبول تقسيم ميآن را به  ، پرده جنب خودش در هر لوب

 .درجه نيستدر همه حيوانات به يك  و ميزانشلبولاسيون شدت  سيستماين 

 . لبولاسيون خوبي هم دارندسيستم دهند و در ضمن  خوبي را نشان مي Lobationها  ريه و و خوك،در گا

است ولي باز قوي تر از سگ لبولاسيون ضعيف سيستم خوب است ولي  Lobationسيستم در گوسفند و بز، 

 .و گربه است

 (.ثل انسانم) ضعيف است و هم لبولاسيون Lobationسيستم هم در اسب، 

 .خوب است ولي لبولاسيون خوب نيست Lobationسيستم  سگ و گربه، در



ادل هوا بين يك آلوئال و آلوئال كنااري    باين فضا باعث ت. وجود دارد kohnهاي هوايي يك سوراخ  بين آلوئل

و   کاه مشاخص کنناده انتقاال     .گويناد  مي (Colateral Ventilation)به اين تبادل هوايي . شود مي( مجاور)

  .بين آلوئل ها استجريان هوا 

تاار و کمتبااادل هااوا ( زيااادبافاات همبنااد )تااري داشااته باشااد   لبولاساايون قااويسيسااتم  هاار چقاادر ريااه 

ColateralVentilation تر مي شود ضعيف. 

 ترين  ي گاو و خوك ضعيف در ريه: نکتهColateral ventilation   را داريم و در سگ و گربه بهتارين

 .را داريم

 

 هاي مادرزادي ناهنجاري:  

1. Accessory Lungs : ياك لاوب   . كناد  خاصي را ايجاد نماي  مشکلهاي تصادفي است و  جزء يافته

 . تر باشد است در ريه راست يك لوب اضافه ممکنيا / اضافي بين دو لوب چ  

2. (Immotile Cilia Syndrom) Cilliary Dyskinesia (سندرم كارتاژنر)مژه ثابت  سندرم : 

 11داراي  Bميکروفيلامناات و  13داراي  A کااه  Bو يکااي  Aيکااي ) در اطااراف زوج 9 :تاااژك و مااژك_

 .وجود دارد (توبول مرکزي که اطرافش غلاف مرکزي وجود دارد) در مرکز زوج 1و ( ميکروفيلامنت مي باشد

 Bبه ديگري  و Aگويند  زوج اطراف به يكي مي 9يعني به هر زوج از 

 .است بيرون آمدهتا بازو  A  ،2از هر 

حرکات  در نتيجاه  و حرکت ميکروتوبول ها روي هم است که باعث  Dinein پروتئين ها به خاطر  زنش مژه*

 .مژه ها مي شود

 .( مژه ثابت) ندارد يمژه حركت در نتيجه ،نباشد طبيعي فردي Dinein پروتئين گاهي ممكن است
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 :شود و در نتيجه مشکلات زير به وجود مي آيد كت مژه و تاژك مختل مينفس حردر دستگاه ت-

A: هاي مزمن تنفسي عفونت 

B  :(به عیت عدم حركت اسپرم)ازائي در افراد مذكر يا حيوانات نر ن 

C: پوست هستند زايگري  ها در لايه شود و ملانوسيت ملانين در ملانوسيت ساخته مي. 

 هاي ميكروتيوبولي به سطح پوست  توسط ساختمانملانين شود و  ن ساخته مي، ملانيتيروزيناز اسيد آمينه 

 

  (Albinism)لبينيسم آاگر مژه ها حرکت نداشته باشند ملانين نمي تواند به سطح بيايد و در نتيجه  .آيد مي

 

 .ايجاد مي شود

 

 

3. Pulmonary Agenesis (عدم وجود ريه ) : ميرد بعد از تولد ميکه فرد. 

4. Pulmonary Hypoplasia :  كوچكتر از حد طبيعي استولي ريه وجود دارد. 

5. Congenital Emphysema 

6. Lung Hamartoma  

مرکب از بخشي نامرتب از بافت  مخي توموري خوش ٬کانوني و از ديد شبه نئوپلازي اختلال مادرزادي

اين بخش از بافت به رشدي  درمحل خود از نظر بافتي، طبيعي است ٬اين بخش نامرتب از بافت. است

 .دهد ولي چيدمان بافتي آن غير طبيعي خواهد ماند طبيعي ادامه مي

 

7. Congenital Bronchiectasis  :ودش اي مي لوله ،برونشيول اي حالت ستارهکه ها  لاتساع برونشيو. 

مقطاع حیقاوي   ها غضاروف ندارناد، در نتيجاه     برونشيول. اي شكل است ، ستاره EMدر زير  لمقطع برونشيو

 .ندارند

  8- Congenital Melanosis : ملانوز مادرزادي 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


-Melanosis  :يعناي وجاود   . كناد  شكل خاصي ايجاد نماي مهاي تصادفي است و  بيماري نيست و جزء يافته

 ...پرده جنب و / د باشد مثل ريه ملانين در جايي كه نباي

-Melanosis pseudo  :از طرفاي  . شاود  شاوند و هام آنهاا آزاد ماي     هاي قرمز لياز ماي   گیبول ،بعد از مرگ

 . كنند آزاد مي H2sدستگاه گوارش هاي  باكتري

H2s ايجاد مي شود سولفيد آهن كه سياه رنگ است در نتيجه شود  با هم تركيب مي. 

 :ك اختلالات متابولي-

1) Calcification يا  ريويCalcinosis 

Calcification  رسوب كیسيم در جايي كه نبايد باشديعني. 

 :داريم  Calcification نوع دو *

A .Metastatic : کیسايم باالا   سارمي  ساطح  كه  است  زماني نداريم، وبافتي را  راسيونندژدر جايي است که

 .باشد

 آئورت / اي  عضلات بين دنده/ مثل ريه 

B .Dystrophic  : بافتي را داريم دژنراسيونو كه نكروز در جايي است. 

 .شوند ميکیسيم باعث بالا رفتن  زياديعوامل 

 Hyperparathyroidysm  اوليه: 

  کیسيمافزايش در نتيجه و توموري شدن پاراتيروئيد و افزايش پاراتورمون 

 Hyperparathyroidysm  ثانويه: 

 Dبیع ويتامين افزايش / هستند  Dويتامين ي كه پيش سازهاي خوردن گياهان -اي  يهذتغ .1
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 کیسيم کاهشدر نتيجه و  فسفر زمان نارسايي كیيه به عیت احتباس -كیيوي  .2

 .به هم مي خوردتنظيمي   سيستم ،پاراتيروئيد افزايش فعاليتدر زمان 

 را داريمکیسيم نئوپلاستيك هم افزايش  پارا هاي يا در سندرم. 

  عیتCalcinosis چيست؟ 

1. Hyper Vitaminosis  ويتامينD ( ويتامينD  از روده ها مي شود کیسيمباعث افزايش باز جذب) 

  Manchester Wasting Diseaseبيماري به نام  .2

 Dكاه ويتاامين   ( كیسيفرول دارد مقدار زيادي کولي) Solanum Malacoxylonدر اثر خوردن گياهان مثل 

 .را خواهيم داشتسرمي  کیسيمافزايش جه در نتي ،شود دارد ايجاد مي زيادي

در  .دهاد  خود را از دسات ماي   الاستيسيتهحالت  سفيد است و، شود مي Calcificationاي كه دچار  ريهرنگ 

 . رود خوابند چون فشار تنفسي از بين مي ها روي هم مي ريهكنيم،  ي وقتي قفسه سينه را باز ميحالت عاد

 هالاستيسيت اند شده Calcificationچون  .خوابند ها روي هم نمي شده ريه Calcification دچار اي كه در ريه

 (.دي زبر و خشن دار منظره)كند  زير چاقو خش خش مي اين ريهندارند و

-Mic :  مشاهده مي شود يا حتي استخواني شدن در ريه ها کیسيم در غشاي پايه و آلوئلرسوبات افزايش. 

 

 Atelectasis : 

 .ها ها روي هم و اتساع ناقص آلوئل ها يا خود آلوئل ي آلوئل شدن ديواره collapseيعني 

ماي  هاا نيسات و هماه روي هام      اثري از آلوئال  ،در موارد شديد. بينيم ميرا از ديواره آلوئیي  ييضخامت بالا-

 .خوابند



 .شود ر ميها هوايي وجود ندارد اين حالت هست و با مايع جنيني هم پ دوره جنيني چون در ريهدر طي 

را نشاان   Atelectasis ي اينهاا  ريه( يا سقط شده باشد)اي متعیق به جنين مرده داشته باشيم  اگر ريه در نتيجه

ترشاح   IIتيا    نوموسيت هااي كنند و  ها شروع به كار مي بعد از تولد، ريه. رود دهد و در سطح آب فرو مي مي

 .كنند سورفاكتانت مي

 .شود از خون بند ناف مادر تأمين مي اکسيژنهم ندارند و   عمیکرديهيچ  ريه هادر دوره جنيني، همچنين 

 .نيستروي هم خوابيده هستند چون هوا در آنها ها  ريهدر دوره جنيني، 

ها بااز   بلافاصیه بعد از تولد آلوئل و. شودمي  كاهش كشش سطحي باعثچون قبل از تولد ترشح سورفاكتانت 

 (ورود هوابه عیت ) .دنشو مي

 : شود به دو دسته تقسيم ميیکتازي آت

 به عیت كاهش ترشح سورفاكتانت -مادرزادي  .1

 اكتسابي .2

آيند ياا در ناوزاداني    به وجود مي آيند يا در نوزادني كه نابالغ را در نوزاداني كه مرده به دنيا مي مادرزادينوع _ 

 (شود كم ترشح مي چون سورفاكتانت). داريمآيند  كه از مادران ديابتيك و الكیي به وجود مي

به عیت آساپيره   که ((Hyaline Membrane Disease .بينيم تي رنگي را ميرها مايع صو در آلوئلدر نتيجه 

انسداد » ( سندرم مكونيوم جنيني) Meconium Aspiration syndrom -افتد  شدن مدفوع جنين اتفا  مي

 «مجاري هوايي توسط مدفوع جنيني

وجود عامل يا مايع فضاگير  ،يكي از اين دلايل. خوابند ها روي هم مي ختیفي آلوئلم به دلايل اكتسابيوع ن در_ 

 .آورد ها فشار مي كه به ريه است در قفسه سينه
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A. Compressive Atelectasis  

 ماي )وجود مايع در قفسه ساينه Hydro Thorax(و  )وجود هوا در قفسه سينهPneuomo Thorax(شامل 

 .باشد

ياا   (Hemothorax)در قفسه سينه داشته باشيم يا زماني كه خون در قفساه ساينه باشاد     مايعيعني زماني كه 

يا زماني كه نئوپلاسم ياا بادخيمي وجاود داشاته     ( Pyo Thorax)زماني كه چرك در قفسه سينه داشته باشيم 

 .وجود داشته باشد( فشار دستگاه گوارش به ريه)باشد و يا زماني كه نفخ 

B.  آتكیتازي انسدادي(Obstractive Atelectasis) 

 .ها مسدود شودي انگل يا نئوپلاز، جسم خارجي، اداكسواني كه مجاري هوايي در اثر موكوس، زم

ماي   Collapse در نتيجه  .شود هوا وارد آلوئل نميو گيرد  ها خوب صورت نمي انتقال هوا بين آلوئلدر نتيجه 

 .مي شود يه گاو و خوكيعني مثل ر .پيدا مي کند Lobular patternحالت شود و 

C.  آتكیتازي هايپوستاتيك(Hypostatic Atelectasis) 

 شود خون به سمت زمين كشيده مي ،در اثر جاذبه زمين ،به مدت طولاني زمين گير است فردزماني كه يك 

 .شود خون به سمت پائيني ريه كشيده مي در نتيجه

 Imbalance)عدم تعادل خون و هاوا   ر نتيجهد .نيستمناسب درناژ يا زهكشي هم زمين گيري، در ضمن در 

 و در نتيجاه شاود   و سورفاكتانت به مقدار كافي ترشح نمي مي شود تنفس كم عمق و را خواهيم داشت (تنفسي

 .رخ مي دهد آتكیتازي

-Hypostasis  :آيند هايي كه در مجاورت زمين هستند به رنگ تيره درمي اندام. 

D. Massive Atelectasis  گسترده آتیکتازييا 



 رياه  هااي  آلوئال  كال شاد ولاي در اينجاا     ريه دچاار آتكیتاازي ماي    يك قسمتهايي كه گفتيم  در تمام قسمت

collapse و فقط در  دنكن ميPneumo Thorax ديده مي شود. 

 .ولي به صورت گستردهمي باشد يا تحت فشار قرار گرفتن  Compressiveدر حقيقت يك نوع -

 Gross  : بينيم به صورت آبي تيره و فرو رفته از سطح ريه ميمناطق آتكیتازي را. 

 .دارد لبولاربه صورت لكه لكه يا چند كانوني است و در نوع انسدادي حالت  ،در فرم مادرزادي

 .كند اگر انسدادي باشد حالت لبولاسيون ايجاد مي ،لبولاسيون ضعيف استسيستم حتي در حيواناتي كه 

-Mic: خطرناك است بسياردر گاو و خوك که وسيع شدن فضاي بينابيني + اند  ها روي هم خوابيده آلوئل. 

 

 یزم ریوي فمآ(Pulmonary Emphysema) 

هاا كاه باعاث پاارگي      از حاد آلوئال  بيش عكس آتكیتازي است و به معناي بزرگ شدن غير طبيعي و اتساع بر 

 .شود ها مي ديواره آلوئل

يازم اولياه ياا باه عیات كشايدن سايگار ياا         فچاون آم . ت ناداريم يزم اوليه را داريم ولي در حيوانافدر انسان آم

 .افتد هاي محيطي و يا نقص در سنتز آنتي پروتئازها اتفا  مي آلودگي

 .شود اوليه مي آمفيزمباعث  α1 Anti Trypsinكمبود   معمولًا

 .است پروتئاز هاكننده از فعاليت  ممانعتيك  : α1 Anti Trypsin نقش-

از عمال اينهاا    α1 Anti Trypsinشاوند،   ديگار آزاد ماي   لکوسايت هااي  هاا ياا    نوتروفيلپروتئازهايي كه از 

 .كند جیوگيري مي
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 ،نباشد در اثر پروتئازهااي ناوتروفيیي   α1 Anti Trypsinزماني كه فعاليت التهابي در ريه هست اگر  در نتيجه

 .(در حيوانات نداريم). اتفا  مي افتدآمفيزم و در نتيجه د نرو ها از بين مي ي آلوئل ديواره

يزم اسات  مفافتد كه از علائم آن، آ يعني متعاقب يك بيماري ريوي اتفا  مي .را داريمثانويه  ، آمفيزمدر حيوانات

 :شود  و به چند دسته تقسيم مي

 .افتد ها اتفا  مي هاي حيواني ديده شده و به عیت پارگي ديواره آلوئل كه در تمام گونه ئیيآلو آمفيزم .1

پااره شادن دياواره    باعاث   در نتيجاه و شاوند   مجاري هوايي كوچك دچار انسداد مي -بينابيني يزم فآم .2

 .شوند، و آمفيزم رخ مي دهد ها بيش از حد متسع مي آلوئلشود يا  ها مي آلوئل

در قسمت بعاد از انساداد    (مجاري به هم راه دارند)اگر انگل در مجاري هوايي داشته باشيم -انسدادي  .3

  .اتفا  مي افتد آتكیتازيچون هوا نيست 

 .را داريم آمفيزمو شوند  مجاري متسع مي، زياد استدر قسمت قبل از انسداد چون هوا 

 .را داريم  يزمو هم آمف هم آتكیتازي( ها ا و يا نئوپلازيدچه به عیت انگل ، اكسو) هادر انسداد: نکته 

 بااه عیاات، در گاااو Pulmonary Edema & Emphysemaدر اسااب يااا بيماااري  Heavesبيماااري 

Ventilation Collateral  افتد گاو اتفا  ميدرضعيف. 

Gross  :      ده يك سري نقاط برآمده را به صورت حباب حباب يا برجسته در ساطح رياه داريام كاه رناگ پريا

 تخريب ديواره آلوئیي :  Mic. بينيم يزم را ميدر كشتار گوسفندها، آمف. هستند

 بيني بينا آمفيزمهاي  مثال: 

1. Heaves  در اسب=COPD  



2. Pulmonary Edema & Emphysema به عیت  در گاوVentilation Colateral   ضاعيف در

 گاو

3.  

 Circulatory Disturbances of Lungs : 

 :فعال و غيرفعال داريم پرخونيدر ريه، 

 Congestion :  مثل زماني كه نوك ) .آيد در اثر انسداد سياهرگي به وجود مي است کهپرخوني غيرفعال

 (مي شود ي و سردآبو دهيم  انگشت را فشار مي

 Hyperemia :  (خجالت كشيدن و آماس حاد ثل زمانم).به وجود مي آيددر اتساع سرخرگ 

 .داريم مثل ذات الريه زياد ، اين پرخوني راهاي التهابي در واكنش

 

A  ) خونريزي : 

 :به دلايل مختیف 

 ضربه  .1

 يا انعقادي مثل هموفيیي Coagulopathyمشكلات  .2

را  تخرياب رگ خاوني  و نكاروز  ايساکمي و  در نتيجاه   و انسداد رگ - Thromboembolismر د .3

 .داريم

4. DIC (شرتانعقاد داخل عروقي من )-  ،را خواهيم داشتخونريزي به دليل مصرف فاكتورهاي انعقادي. 

ته خونريزي داشا مي توانيم ال يیتبه عیت پارگي عرو  و آسيب به اندو - (vasculitis)التهاب عرو   .5

 .باشيم
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6. septicemia 

7. (Exercise Induced Pulmonary Hemorrhage) EIPH_خونريزي ناشي از ورزش در اسب 

خاون  و پارگي ماويرگ  در نتيجه شود  هواي زياد وارد آلوئل مي ، هاي مسابقه به دليل فعاليت بدني بالا در اسب

 .خواهيم داشت(Epistaxis)خونريزي  شدن و دماغ

B  ) ادم ريوي: 

1. Hemodynamic Edema -  فشار اسمزي و يا  کاهشيا به عیت افزايش فشار هيدروستاتيك يا

 .مي باشد  هاي لنفاوي انسداد رگ

  (به سامت قیاب  )خونجهت حرکت جريان هاي سياهرگي هميشه دنباله دارند كه در ترومبوس: يادآوري 

 .هستند

  و خونريزيي ايسکمعبارت است از نكروز انعقادي ناشي از  انفاکتوس: يادآوري. 

2. Permeability Edema - ا به عیت افزايش نفوذپذيري عروقي دافتد و اكسو در التهاب اتفا  مي

 .اتفا  مي افتد ادم آماسي در نتيجهآيد  به وجود مي

 .رخ مي دهد خفگي و مرگ، تنفسي  dystressوخيم است و به عیت بسيار  ،از نظر باليني

در داخل ظرف جمع  از ريه آب ،اگر در ظرفي بگذاريم بعد از يك ساعت جهدر نتي .اند ها مرطوب و سنگين ريه

 .شود مي

 (است نشان دهنده ادم ريويکه ). بينيم ها كف مي لاگر شديد باشد در ناي و مجاري هوايي و گاهي برونشيو

C  )هاي ريوي آمبولي (Pulmonary Embolism) 

 .شود تنفسي مي dystressباعث که است آمبولي ريوي ، سرانجام ترومبوس

 . رود چربي به مغز و ريه مي ،در اثر شكستن استخوان



عفاوني در  و آمبولي  آمبولي چربي، تومورها هستند ولي ممكن است Thrombo Embolismاكثراً آمبولي ها 

 .ريه وجود داشته باشد

همراه باا گاردش خاون    ها باکتري)اي در قیب داريم  هاي دريچه كارديتوكه آند هستند زمانيعفوني هاي  آمبولي

اتفاا  ماي   آمبولي چركي در نتيجه  ،كند بيند ايجاد ترومبوس مي آسيب مي كاردوچون اند(. توانند وارد شوند مي

  .افتد و به خون مي رود و آمبولي ريوي ايجاد مي شود

Infarction (كتوسرانفا ) مثل كبد( خون رساني دو گانه دارد سيستمچون )است  کمدر ريه. 

 .رخ مي دهد کتوسرانفا ،از كار بيفتدسيستم هر دو  اگر 

. شاود  ماي  آبکي و وزيکاول شكمبه دچار دژنراسيون  ،وز بگيرددگاو اگر اسي. هاي كبدي داريم يا زماني كه آبسه

فوزوباکتريوم نکروفوروم روي آن زخم ها کیاونيزه ماي شاود و از طرياق گاردش      و اين وزيکول ها پاره شده 

و به صورت آمبولي چرکي به گردش خاون   در نتيجه آبسه ي کبدي ايجاد مي شودشود و  پورتال وارد کبد مي

 .و قیب و ريه مي رود

  باشد ترومبوس ميي  مثیثي است و رأس مثیث به سمت نقطهکتوس، رانفا شکل :يادآوري. 

 .تواند آمبولي چركي ايجاد كند عفوني باشد مييا اگر در تزريقات، سوزن 

 

 «لبرونشیو -هاي ثانویه  برونكوس -اولیه  برونكوس -ناي »

 نسبت به آسيب چگونه است؟( لبرونش و برونشيو)هاي مختیف ريه  پاسخ قسمت

 

 (.داريمو به جاي آنها ، سیولهاي کلارا را )نداريم  Gobletها غضروف و  لدر برونشيو*

 .جراحات يكي استالگوي شود،  مي وارد لزماني كه آسيبي به برونكوس يا برونشيو
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بعد از مدتي ترميم یيوم را داريم و يتكنده شدن اپوارد شود و گذرا باشد،  لبرونشيوو يا اگر آسيب به برونكوس 

 .يابد گيرد و بافت پوششي التيام مي صورت مي

 :افتد در اين التهاب دو اتفا  مي. ش را داريمالتهاب مزمن برونولي اگر جراحت پايدار باشد، 

را خاواهيم   Gobletهااي   سیول و برونشهايپرپلازي اگر در برونش باشد،  :ها واره برونشتخريب دي .1

 .داشت

 ،Goblet هاا و باه دنباال هاايپرپلازي     به دنبال تخريب ديواره بارونش   :(اتساع برونش)كتازييبرونش .2

 .را داريم افزايش ترشح موكوس و التهاب كاتارال به صورت برونشيوليت كاتارال

 شود ها مي برونش تازيیکآت وآمفيزم  انسداد، و در نتيجه ارال باعثكات اکسوداي. 

 Gobletهايپرپلازي  در نتيجه ند،ندار Gobletد چون نشو وارد فاز التهابي مزمن مي: ها  لدر رابطه با برونشيو

 در نتيجه  ،اردد Gobletبينيم كه  مي يليعني برونشيو .داريم در برونشيول گابیت سیولها را ولي متاپلازي ندندار

( نومونياا )منجار باه ذات الرياه    کاه  مجدداً برونشيوليت كاتارال را خواهيم داشت و افزايش ترشحات موكوسي 

 .رخ مي دهد آتکتازي+ آمفيزم در نتيجه ها شود  لتواند باعث انسداد برونشيو شود يا مي مي

 .كنند ذات الريه ايجاد مي ،يلهاي برونشيو آسيب: نکته

 .شوند از اينها اگر عامل برطرف شود وارد فاز التيامي ميهر كدام در 

 

* Chronic Obstractive Pulmonary Disease (COPD) یاHeaves در اسب 

 .است (بادبزن)پيگ در زبان آذري به معني يل 



 و آورد ماي  کام هاي مزمن و در هنگام دويدن حياوان   سرفه+ پذير  هاي تنفسي برگشت dystress: مشخصه -

 (افزايش نوتروفيل)يیيا نوتروف+ ات موكوس را خواهيم داشت ترشح افزايش

 .دخيل است معیوم نيست ولي استعدادهاي ژنتيكيپاتوژنز هنوز به درستي 

 .ولي هنوز در حال بررسي است است، 2هاي  T-helperيك واكنش افزايش حساسيت با كمك 

هايي كه در هاوا   ت آلودگي هوا يا خرده ريزهممكن است به عی( افزايش حساسيت)آيد  مشكیي كه به وجود مي

( ادافزايش اكسو) ي افزايش ترشحات موكوسي را داريميعن. آيد انسداد به وجود مي در نتيجه ،هستند اتفا  بيفتد

 .شود مي dystressحيوان وارد  و

رب ت ماو عضالا  در نتيجه . تنفس كند بيشتريبا شدت  ،dystressشود براي برطرف كردن  حيوان مجبور مي

تنفس خيیي ساريع و باا   ) .گويند ميHeaves به اين بيماري به همين دليل  شوند، ي ميفشكمي دچار هايپرترو

 (قدرت

 Gross : ها جراحت خاصي نداريم ريهدر  اين بيماري در . 

 .بينيم را مي( مثل بادبزن)اي  حالت ذوزنقهاي  در عضلات بين دنده. منييزم آلوئیي ببيفقط ممكن است آمف

 Mic  :هاي  متاپلازي سیولGoblet ممكن است )ها لوجود موكوس در داخل برونشيو+ ها  لدر برونشيو

پرتروفي هاي+ ها  لوسيتي يا پلاسماسل اطراف برونشيوفتجمعات لن( + كاهش ائوزينوفيل هم داشته باشيم

 (لبرونكوس و برونشيو)ي عضلات صاف اطراف برونشيول

  متاپلازيGoblet  / توانيم تشخيص دهيم يزم را هم ميفشديد آمدر موارد. 
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 Pneumonia ها در ریه یا ذات الریه : 

 .گوئيم به التهاب بافت ريه مي :نومونيا 

 :براساس عوامل مختیفي است تقسيم بندي_

 ...(باكتريايي و ويروسي و )نوع عامل ايجاد كننده  .1

 ...(چركي ، كاتارال و )ا دبراساس نوع اكسو .2

 (Enzotic Pneumonia) پراكنش جغرافيايي .3

 ( كدام قسمت ريه را درگير كرده)گسترش جراحات  .4

 

 : دسته تقسيم مي شود 4، به ترين تقسيم بندي جامعدر 

1. BronchoPneumonia  

2. Interstitial Pneumonia 

3. Granulomatose Pneumonia 

4. Embolic Pneumonia 

 

- BronchoPneumoni : 

1. Supprative bronchopneumonia چركي  يا: (lobular) دنشو درگير مي لچند تا لبو. 

2. Fibrinous bronchopneumonia ياlobar) ( :  شادت جراحات   درگيري لوب بيشتر، در نتيجه

 .بيشتر تر



هااا و  انااواع باااكتري)اساات  Broncho Pneumonia :  Airogenهااا در  ي ورود پاااتوژن از نظاار نحااوه_ 

 (مايكوپلاسماها

 (در هر دو)هستند  Cranioventral  :ات ي انتشار جراح از نظر نحوه  _

 .سفت است  :از نظر قوام   _

     (شاود  قوام رياه مثال كباد سافت ماي     )د نكن حالت هپاتيزيشن پيدا مي  کهها  اصطلاحي داريم در اين ذات الريه

Consolidation)) 

کاه  . ، فيبرين است fibrinousها و در رابطه با  چرك است در داخل برونش ،supprativeا در نوع داكسو  _

 .ها را داريم چسبندگي بين ريه و پرده جنب pleuraهم در ريه و هم در 

-  Gross  :رسوب فيبرين به صورت نان و كره است( .Granular و زرد رنگ) 

 ( :عوارض جانبي) Sequelaاصطلاحي داريم به نام 

 Sequela  : 

 Bronchiectasiaآبسه ، چسبندگي و همراه با  : supprativeدر 

بافات لنفااوي    Associate Lymphatic Tissue) BALT Bronchionalهايپرپلازي :  fibrinousدر 

بافات  ) Sequestraآبساه و  +  pleuralچسابندگي   (+GALT  =در دساتگاه گاوارش   )ي اطراف برونشيول

 ( .گيرد نكروتيك كه اطرافش را بافت همبند دربر مي

 .نكروز بافت ريه است ، fibrinousهاي  ست و يكي از مشخصها بيشتر  Supprativeشدت جراحات از 

 

-  Interstitial Pneumonia :   

 .هاي آلوئیي است ها و مويرگ جراحات مربوط به بافت پوششي آلوئل
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 ها ها ، عفونت ژنرها ، سموم ، آل مثل ويروس . Hematogenاست يا  Airogenراه ورود يا 

 (سر تا سر ريه)ت منتشر است به صور: ي توزيع جراحات  نحوه  -

 .كنند دهند و منظره الاستيك خود را حفظ مي تغيير خاصي را نشان نمي ،ها از نظر قوام ريه  -

 بسايار مشاکل  شاتارگاهي  تشخيص در موارد ك در نتيجه  .ها را روي ريه مشاهده كنيم ولي ممكن است اثر دنده

 (.اي مشخص نداريمچون اكسود)است 

 .اي در اين نوع نومونيا نداريم مشاهدهاي قابل داكسو  -

 هاي التهابي سیول/ پرخوني شديد /  تر از حالت طبيعي شود و ضخيم ها دچار التهاب مي فضاي بينابين آلوئل  -

 (تازيیکآت  =هاي التهابي را نبينيم  اگر سیول)

س ، آنفاولانزا و  يتييك آلوئولارژ، آل Adult Respiratory Dystress Syndrom (ARDS)بيماري : مثال

 (ها تناسیي خوك  -سندرم تنفسي ) PRRS بيماري ،در خوك

Syndrom) PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory  

 Sequela : 

 و فيبروز آلوئیي IIهاي تي   يتسيزم ، هايپرپلازي نوموفادم ، آم

 

 

 Granulomatose Pneumonia : 

  Airogen  +Hematogen:  ي ورود نحوه



هاا ايجااد ايان نومونياا       ي انگال  تخم يا لارو مارده +  سيستمي هاي قارچي  ي مايكوباكتريوم يا عفونت وادهخان

(Granulomatose) را مي کنند. 

 (چند كانوني) Multifocal : ي انتشار نحوه

 Nodular  :قوام ريه 

  Calcification/ نكروز / پنيري يا چركي  : اکسودا

كارديت وآناد ،  (مي شاود   ها باعث مرگ HIVقارچي است كه در ) cryptococcosisبيماري سل يا  :مثال

 هاي كبدي اي يا پاره شدن آبسه دريچه

 Sequela : 

 .ها هاي لنفاوي به بقيه اندام رگ انتشار عفونت از طريق

Embolic Pneumonia* : 

 هماتوژن  :ها  ي ورود پاتوژن نحوه

 .نندك هاي عفوني اين حالت را ايجاد مي آمبولي

 Multifocal  :انتشار جراحات 

 Nodular  :قوام ريه 

 ي پر خوني چرك و در اطرافش منطقه  :ا داكسو

 Sequela : 

 هاي مختیف ريه وجود آبسه در لوب
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 Stage of Broncho Pneumonia : 

 (يعني شروع يك التهاب)ها  ي پرخوني و ادم و نشت فيبرين به داخل آلوئل مرحیه .1

 .ها فقط پرخوني را در سطح ريه داريم و كمي فيبرين در داخل آلوئلدر اين مرحیه 

2. Consolidation 

a) Red Hepatization -  اگر التياام  / قوام ريه شبيه كبد  / پر خوني / افتد  در مراحل حاد اتفا  مي

 .شود مي bي  صورت نگيرد وارد مرحیه

b) Gray Hepatization _  را خواهيم داشت كروفاژهانفوذ ما در نتيجه ي مزمن است  مرحیه. 

3. Resolution  : ،گردد ريه به حالت اول خود برميدر صورت حذف عامل ايجاد کننده. 

 

*Suppurative broncho pneumonia : 

 Gross  :اي چركي داكسو+ ها قرمزند  ريه +collapse هاا   رياه  ،اگر وارد فاز تحت حاد شود/ ها  آلوئل

ها رنگ خاكستري رنگ پرياده   ريه  ،ي مزمن شود  اگر وارد مرحیهشوند و  صورتي مايل به خاكستري مي

 (مثل گوشت ماهي)شوند  مي

 Mic :   هاا و   لهاا و برونشايو  ش ماكروفاژ و خرده ريزهاي بافتي را در داخال بارون  / افزايش نوتروفيل

 (.است زيادنوتروفيل خيیي )بينيم  ها مي آلوئل



به هاايپرپلازي   .پلاسماها كه به خصوص در رابطه با مايكو BALTو  Gobletهايپرپلازي    -در مورد مزمن 

BALT ،  Pneumonia Cuffing آساتين  به حالات ها  برونشيولها اطراف  يعني تجمع لنفوسيت)گويند  مي 

 (وار

 Fibrinous bronchopnemonia : 

 خونريزي: از مشخصات 

 .باشيمتوانيم داشته  ها را مي درگيري يك لوب كامل يا تعدادي از لوب

 درگيري جراحات خيیي شديدتر از نوع قبیي است 

 شديد بسيارپرخوني   :كروسكوپيك ابه صورت م

 (.از مشخصات اين نومونياست خونريزي)

 pleuraتجمع فيبرين در سطح  ووسيع و گسترده  بسيار اکسوداي

 Pneumonia pleuro 

Broncho Pneumonia pleuro 

 ها بينابيني در فضاي بينابين آلوئل ادم( / در فاز حاد)قرمز شدن ريه 

 .مشاهده مي شود كه همان فيبرين است و نكروز انعقادي در ريه Thoracicمايع زرد رنگي در فضاي 

 .شود sequestraشود امكان دارد ناحيه نكروز كنده شود يا موجب  در مواردي كه بهبودي حاصل مي

-  Mic :   افزايش نوتروفيل+ ها  آلوئل ول ها وبرونشي، ها در داخل برونش زيادفيبرين 

و  لاسات ب نفوذ فيبرو  :و در موارد مزمن  تجمع ماكروفاژ+ خرده ريز بافتي + بافت نكروزه  : در موارد پيشرفته

 .بافت همبند

 Sequela : 
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 Gangren، برونشيوليتآبسه ، 

 .ماند الم روي آب ميقسمت س   ، داگر يك قسمت سالم هم داشته باش. رود آب فرو مي داخلبه  ريه _

 Interstitial Pneumonia : 

 .تشخيص مشكل است  ،مشخص نداريم  اکسودايچون 

 .هاي آلوئیي است ها و مويرگ جراحات مربوط به بافت پوششي آلوئل

به يك  Claraهاي  شوند توسط سیول وارد ريه ميوقتي  Toxicگازهاي / خوني و هوايي : ها  راه ورود پاتوژن

وارد  هاا  آسيب به بافت پوششي آلوئل در نتيجه شوند كه راديكال آزادند  تبديل مي Toxicهاي ت سري متابولي

 .مي شود

 .گيرند تا فاز حاد و مزمن را برايش در نظر مي 2

  هاي تي   آسيب به نوموسيت :(اتيودفاز اسكو)در فاز حادI پلاسما به فضااي  پروتئين ترشح  در نتيجه  و

 .را داريم آلوئیي

را ( هياالن غشاي )غشاي صورتي رنگي ، سورفاكتانت  پروتئينپلاسما با پروتئين رخي از موارد تركيب اين در ب

 (Hyaline membrane). كند ايجاد مي

هاايپرپلازي  هاا و در نهايات    ضخيم شدن ديواره آلوئیي توسط واكنش التهابي و ادم و همچنين نفوذ نوتروفيال 

در اين مرحیه رياه حالات لاساتيكي پيادا      .را ايجاد مي کنندك يا تزايدي يراتپروليففاز  ،IIهاي تي   يتسنومو

 .كند مي

رياه  ).شاوند  ها خوابياده نماي   وقتي دستگاه قفسه سينه را باز كنيم آلوئل ،شود كيراتپروليف فازوارد اين  ريه اگر

 (کلاپس نمي کند



  هاايپرپلازي  / اي  تاك هساته   بيهااي التهاا   تجماع سایول  / فيبروز اطراف آلوئیي را داريام    _فاز مزمن

هاا و   شاده و ماكروفااژ در داخال برونشايول     يت كناده سهاي نومو تجمع سیول/  IIهاي تي   يتسنومو

هاپيرپلازي عضلات صاف در اطراف مجاري هاوايي  /  سکوپي هاي كوچك و ميكرو گرانولوم/ ها  آلوئل

 يا در اطراف عرو  ريوي

 Gross  :اي ناداريم   قابال مشااهده   اکسوداي/ بينيم  ها مي دنده راروي ريهاثر /  .کلاپس نمي شوندها  ريه

 (Broncho Interestitial Pneumonia). ندشو همراهمگر اينكه عوامل باكتريايي هم 

Granulomatous Pneumonia* : 

كالًا   .رنگ مشخص ندارند و براساس نوع عامل ايجاد كننده از خاكستري رنگ پريده تاا قرماز متفااوت اسات    

 .كنند هاي ريوي پيشرفت مي ها خيیي سريع به سمت آبسه وليآمب

 .مي باشد Nodularبه صورت  و  Granulomatoseضايعات   :در سل   -

-  Mic :  در وسط نكروز پنيري/ توزي لوماواكنش گرانو. 
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 pneumonia in Cattle 

 

1- Bovine Respiratory Disease (BRD)  

 .است( پنوموني گوساله) enzootic Pneumonia ،نام ديگر

و  Rinovirusگاوي ، رئوويروس ،  , Herpesvirus I , adenovirus , BRSV 3پارا آنفولانزاي ويروس

myco plasma  هايي مثلureoaplasma , bovis در آن دخالت دارند.  

 و , Arcanobacterium pyogen , Hemophilus samnus هاي ثانويه پاستورلا ،  همچنين باكتري

 E coli جاد يا Suppurative Broncho Pneumoniaاگار  . كنند ميmycoplasma      ،هاا دخالات كنناد

 .را ايجاد مي کنند  BALTو همچنين هايپرپلازي  Cuffing Pneumoniaبرونشيوليت ، نكروز ، 

 Broncho Interstitialانوياه هام درگيار شاوند از     هااي ث  هاا بااكتري    mycoplasmaاگر عالاوه بار     -

Pneumonia  تاSupprative Broncho Pneumonia اکساوداي هاا   رياه  ،در مراحل انتهايي. متغير است 

  در حالت ماكروساكوپي ، . دهند را نشان مي Bronchiectasisهاي ريوي يا  سروزي در مجاري هوايي ، آبسه

 .درگير است للبوقسمتي از يك 

 

2- Shipping fever (تب حمل و نقل ) ستورولوزيس اپيا نومونيك: 

 manheimyosis  :نام جديد                pasturella: قديمي نام

m.hemolytica   بيوتيA   سروتي ،I    و گاهي همراه باا ايانpasturella multicida  ،herpes v. I  ،

PI3  ،BRSV  وBHV2 باشد نيز مي. Fibrinous broncho pneumonia در اثار اساترس   . كند ايجاد مي

هااي مرطاوب ،    به شدت تب ايجاد كارده و باعاث سارفه   . شود بيماري ديده مي ميحمل و نقل و وجود باكتري



ماي  چركي از بيني ، تنفس سطحي ، زجار تنفساي ، كااهش وزن     -تهايي ، افسردگي ، ترشحات موكوسياش بي

 .دنكن ي جنب ايجاد مي فيبرين در سطح پرده پنوموني و رسوب lobar , typicضايعات . شود

 .كنند ها منظره سنگ مرمر ايجاد مي ريه ،پر خوني و ادم وبه دليل نكروز 

هااي دژناره شاده     شاوند كاه در واقاع نوتروفيال     كشيده احاطه ميهاي  اي از سیول نواحي نكروزه توسط حیقه

 swirlingياا  ) (Oat shape cellي جو شاكل  ها باشند كه با ماكروفاژهاي آلوئولار تركيب شده و سیول مي

MQ سازند را مي . 

ايان   عاوارض از مهمتارين   شيکتازيهاي پرده جنب و برون مزمن ، چسبندگي pleuritis , sequestraآبسه ، 

  .باشند بيماري مي

3- Hemorrhagic septicemia: 

  E , Bتي  سرو  - pasturella Multicida: عامل 

كارد ، زير كپساول كیياه ،   ودر سطح آندپتشي نقاط . كند شديد و كشنده ايجاد مي تي سميسپبيماري تب بالا ، 

 .شود ديده مي( متورم و ادماتوز)هاي لنفاوي  ها ، عقده ريه ،سطح سروزي بافت، عضلات

Fibrin hemorrhagic Pneumonia  هاااي خااوني داخاال   و انترياات هموراژيااك و لختااهThorax  و

Abdomen  شود زير جیدي را باعث ميبه همراه ادم. 

 .كنيم در شرايط خيیي حاد، چيزي در حيوان پيدا نمي. شود معمولًا حيوان مرده پيدا مي

 

4- Respiratory Hemophilosis: 

 (.شود خواب آلودگي ايجاد مي) Hemophilus samnus: عامل 
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جراحاات تنفساي هار دو را     +هايي است كه جراحات عصابي   پیك افتاده دارند و جز بيماري ،حيوانات درگير

 . از جراحات تنفسي است Pleuritisو  Pneumonia. كند ايجاد مي

آمباولي و   .پنوموني از چركي تاا فيبريناي متغيار اسات     .هم ايجاد مي شودotitis و  Ophtalmitis  همچنين

    Pleuritis , Myocardit. شاود  ترمبوآمباولي باه دليال آسايب باه انادوتیيوم در ايان بيمااري دياده ماي          

Meningoencephalitisو  Artritis كند ايجاد مي هم. 

 

5- Contagious Bovine pleuro pneumoni: 

 Mycoplasma mycoides/sub sp:small coloni =عامل 

 .ايجاد مي شودكتوس رترومبوس و انفا و vasculitis در نتيجه،كمپكس ايمني ايجاد كرده 

_   Fibrin Hemorrhagic Pneumonia  مراه هpleuritis را ايجااد   مرمار باشاد كاه حالات سانگ      مي

 (به عیت نكروز ، ادم و پرخوني. )كند مي

 .تواند تشكيل شود آبسه نيز متعاقباً مي. كند  را درگير مي caudalهاي  لوب ،% 71-61

 

6- Tuberculosis: 

 Mycobacterium Tuberculosis: عامل 

Mycobacterium bovis 

Mycobacterium Avium 

تورم  ،dyspneaهاي مزمن و مرطوب ، لاغري پيش رونده ، زجر تنفسي ،  به صورت مزمن ايجاد شده و سرفه

 .شود را باعث مي Mediastinalهاي لنفاوي و  عقده



هاي لنفاوي ناحيه را هم درگيار   عقده، كند  هاست و ريه را درگير مي بيماري اوليه سل راه ورودش از طريق ريه

 .كند مي

 .هاي لنفاوي را درگير كرده و نكروز پنيري در آنها ايجاد كند ند تمام عقدهتوا مي

 ،باشد آماس گرانولوماتور مي در ضايعات ريوي. 

 . آيد هاي مختیف به وجود مي هاي كوچك از بيماري در بافت و اندام كه ندول  : miliary  _سل ارزني 

 . كند ايجاد مي زانترمو  pleuraهايي را در سطح  كه ندول  : pearl  _سل مرواريدي 

اطراف آن سیولهاي التهابي ت   . .شود صورتي رنگ ديده مي( پنيري)مركزي از نكروز  : زير ميكروسكوپ  _

 .هسته اي، ماکروفاژ، ديو سیول و اطراف آن بافت همبند ديده مي شود

 

7-(AIP) Atypical Interstitial pneumonia : 

 .شود دم ديده مياكند ولي  ايجاد نمياي را  قابل مشاهده اکسوداي

 :كند  را ايجاد ميموارد زير 

 بينابيني آمفيزمادم و  .1

  IIهاي تي   هايپرپلازي نوموسيت .2

    هاي فيبروبلاست در بافت بينابيني  نفوذ سیول .3

 :د نكن عامل بيماري را ايجاد مي 4 ،از نظر اتيولوژي  _

1. Acute Bovine Pulmonary Edema & Emphysema or Fogfever 

2. Extrinsic Allergic Alveolitis 

 .مي باشد Micropolyspora faeni عامل آنكه  IIIواكنش افزايش حساسيت تي  

 Re infection syndromعفونت مجدد يا  .3
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 Dictiocalusهاي ريوي مثل  كه در حقيقت يك واكنش افزايش حساسيت است به انگل

 ( نيتريك اكسايد) H2s  ،No2ي اكسيد نيتروم ، استنشا  گازهاي سمي مثل آمونياك ، د .4

 .تر است شايع ، بسيار (Fog Fever) حالت اول

 ،خورناد در ايان ماواد عیفاي     حيوانااتي كاه عیوفاه ماي    ( تب يونجه) Fogfeverدر بيماري  ،ولوژيتياز نظر ا

تيل ايندول به خون و در مي کند و تري متري متيل ايندول  مي رود و ايجادشكمبه   وجود دارد که بهان فتريپتو

هااي   نكاروز نوموسايت   و آسيب وشود  و تبديل به راديكال آزاد مي مي رود (Claraهاي  سیول)  نتيجه ريه ها

 .را باعث مي شود Iتي  

داشااته باشاايم يااا عفوناات مجاادد بااا  را  Micropolyspora faeniاز طاارف ديگاار اگاار استنشااا  قااارچ 

Dictiocalus viviparus   بعد  در نتيجه  .شودراديكال آزاد ايجاد ميساسيت، در اين حالات هم حيا افزايش

 ه واتيو باود دشود و اولين فاز ، حاد اكساو  انجام مي Interstitial، يك واكنش  Iهاي تي   از نكروز نوموسيت

 .مرگ: در نتيجه واضحي نداريم  اکسودايشود ولي  ن تشكيل ميو غشاء هيال آمفيزم  ،ادم

هاايپرپلازي   اسات و  (proliferative)فاز تزايدي ياا    که همانشود  Interstitialفاز دوم  دوارتواند  يا مي 

 .را خواهيم داشت IIهاي تي   نوموسيت

ماي  مرگ  و آمفيزمپنوموني بينابيني مزمن و فيبروز ريوي و باعث در نتيجه  .شود اين فاز تبديل به فاز مزمن مي

 .شود

 .گاه ديده مي شوددر چرادر فرم حاد حيوان مرده 

 (ادم ريه+ ممكن است اثر دنده را روي ريه ببينيم )بينيم  نميدر فرم حاد جراحت خاصي  Grossدر 



تاا عامال ايجااد     3در گااو  : ( كرمی) verminous Pneumoniaها را داريم به نام  نوع خاصي از پنوموني

 : كننده دارد

اكينوكوكااوس : عاماال )تيك اكيساات هيااد  + Dictiocalus viviparus  +Ascarisuum: مهمتاارين 

 (وسزگرانولو

 . كنند متغير است جراحاتي كه ايجاد مي معمولًا

 Gross  :كه نشان دهنده آتكیتازي اسات در  ( لوزي)اي شكل  هويك سري نقاط تيره يا خاكستري و بزرگ ، گ

 .و برآمده است سداد استهم داريم كه ناشي از ان آمفيزم/ شود  ريه ديده مي Dorso Caudalنواحي 

جراحات از ياك پنوماوني بيناابيني در ماوارد     . بيشتر در لبه انتهاي ريه بايد ببينيم ، اند  ها سنگين چون اين انگل

 .آيد است به وجود مي لوجود مهاجرت لاروي تا برونشيت مزمن كه توسط انگل بالغ كه داخل برونشيو

 .باشد كه به عیت مرگ لاروها يا تخم انگل به وجود بيايد مانند ماتوزويا ممكن است جراحات ، گرانول

 .کند و آتكیتازي انسدادي آمفيزم و به دنبال آن،ايجاد انسداد  در نتيجه 

 Mic :  هااايپرپلازيGoblet  ،BALT   ي ، متاااپلازي لعضاالات صاااف اطااراف برونشاايوGoblet  در

 .توان مشاهده كرد ها را مي گرانولومو  گلها ، ادم آلوئیي ، اطراف لاروهاي مرده يا تخم ان برونشيول

 

 

 Pneumonia of sheep : 

 .دنها ممكن است فر  كن گاو است و سروتي پنوموني شبيه  بسيار
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جراحاات  . شاود  ايجاد مي Aتي   M. hemolyticaتوسط  ریوي Manheimiosisلوز ریوي یا رپاستو*

 . Fibrinous broncho Pneumoniaپیوروبرونكونومونيا يا .) گاو است Manheimiosisشبيه 

 

 Enzootic Pneumonia* یاBRD Complex : 

  :دارد  پيچيده ايولوژي تيا

 , Adeno virus, Mycoplasma ovipneumonia , pasturella Multicida , PI3 

.chlamidia  , Reovirus, (Respiratory Sensitial Virus) RSV 

 .ياي چركي داريمونبرونكونوم طا داريم و در برخي از موارد فقال نومونييترستيشيندر مراحل اوليه برونكوا

  اگر درگيريAdeno virus  را داريم  تیيالياپهاي  اي در سیول يدگي داخل هستهنجگ ،باشد. 

ها  ل و آلوئیي و هايپرپلازي لنفوسيتنابرونشيوهايپرپلاستيك ، فيبروز   برونشيتآتكیتازي،   :در مراحل انتهايي 

را مشااهده ماي    (برونشايول اطاراف   BALTهايپرپلازي ) cuffing pneumoniaيا همان  شيولبروناطراف 

 .عامل ايجاد كننده باشد Mycoplasmaبه خصوص اگر   .کنيم

Septicemic pasturellosis  : برخلاف گاو ، بيشترManheimia Hemolytica  ولي استBiotype   

A و T .  بيوتيT  ماه بيشتر و  5در حيواناتA ديده ميشود ماه 2هاي بالاتر از  در بره. 

  شي در پتو  کتوسرانفاها ،  ها ، پرخوني و ادم شديد در ريه نژيت نكروتيك در اطراف لوزهرفا: جراحات

 هاي لنفاوي عقده وسروز ريه ، آندوكارد قیب ، زير كپسول كیيه 

 Meadi + visna  یا LIP, (ovine progressive pneumonia) opp  

 (Lymphatic Interstitial Pneumonia) 



Maedi :    جازء غيرسارطان زا    . ممكن است در مراحل اوليه تب گذرا داشته باشد چاون بيمااري مازمن اسات

باه مادت طاولاني در ماكروفااژ و     دارد و  طاولاني دوره كماون  . است (Nononcogenic Retro virus)ها

 Lenti virus باه آن  اصاطلاحاً  به همين دليال . استل سا 2توانند بمانند ، دوره كمون حداقل  ها مي نوموسيت

 .مي گويند

 .مرگ  ، لاغري پيش رونده و آهسته عیيرغم اشتهاي خوب و نهايتاً Dyspneaهمراه با : از نظر باليني 

روي هاا   ريهدر هنگام کالبد گشائي / استشديد  Interstitial pneumonia جراحات ي  :  Grossاز نظر 

هام درگيار    Visnaاگر ( / به عیت ادم)ترند  برابر طبيعي سنگين 2-3و  اند رنگ پريده ها ريه /خوابند  نميهم 

+  lympho fulicular Mastitis  +Vasculitis+ فيبروز اطراف مفصیي + تورم مفاصل غيرچركي   :شود 

 .را هم خواهيم داشت سفاليت غير چرکينآ

_  Mic :   ، بارخلاف  . دنا ده ها را نشان ماي  عروقي نفوذ شديد لنفوسيتنواحي اطراف و ديواره آلوئل ضخيم

 .شود ديده نمي IIاست ولي هايپرپلازي نوموسيت تي   pneumonia Interstitialاين که 

 

 (jaagsiekte) pulmorary Adenomatose یا Driving sickness  سرطان ریه گوسفندیا 

 .دوره كمون بالاا ب oncogenicو از نوع  Retro virus: عامل   _اتيولوژي 

 . ها هم درگير شوند ممكن است جوان که البته گوسفندان بالغ درگيرند

 drivingبه همين دليل ماي گويناد    افتد شود از بقيه عقب مي مبتلا ميدر گیه وقتي گوسفندي   :از نظر باليني 

sickness .   هماراه باا لاغاري    . آيد ن مياز بيني بيرو زياديموكوسي  اکسودايپاي عقب را بیند كنيم ،  2اگر
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اشتها اسات   حيوان بي/ تنفسي به خصوص بعد از راه رفتن  dystress+ گاهي سرفه / مزمن و پيشرونده است 

 .متغير است% 5-01مرگ و مير از .  است طبيعي ،ولي درجه حرارت

 .شود مي کمبه تدريج  و اشتها حتي در مراحل اوليه بيماري خوب است

هاي مختیف و ساخت در ساطح رياه ،     هاي خاكستري با اندازه ندول+ نگيني و سفتي ريه س ،بزرگي :جراحات 

، توليااد موکااوس مااي کنااد و يابااد اي مااي چااون ريااه حالاات غااده. خااروج موكااوس از اينهااا : باارش ريااه 

Adenomatose  مي شود. 

كنناد و   وايي را مفروش ماي اي دارند، مجاري ه یوم مكعبي يا استوانهتيپياهايي كه  سیول  : Micها در زير  ندول

چاين خاوردن باه    در نتيجه  هايپرپلازي و)يابند  اي مي و حالت غده مي کنند papillarي يا شتايجاد منظره انگ

 clara cellsو  IIهاي تي   نوموسيت ،منشاء سیول هاي سرطاني ( فضاي آلوئیيبودن  کمعیت  به لومن داخل

 و  Tracheobronchialهااي لنفااوي    متاساتاز باه عقاده   + را یوپچسبندگي + آبسه + نيا نوموبرونكو. است

Mediastinal شود و به پرده جنب ، كیيه ، كبد و عضلات ديده مي. 

 .هستند يسم شديدفپیي مورداراي ها  سیول

 

 

Pneumonia in goat 

 

 :در بز هم چند پنوموني داريم 

1. Contagious Caprine Pneumonia .عامل: 

a) ايدس ومايك مايكوپلاسماlarge colony 



b) يكوپلاسما مايكوايدس ماcappri 

c) مايكوپلاسما مايكوايدس F38 Strain 

 Fibrinousو ايجاد ي   است واگيري و مرگ و مير زياد. است dyspneaهمراه با تب، سرفه،  :از نظر باليني

Broncho Pneumonia and Pleuritis مي کند . 

2. Caprine Arthritis Encephalitis (CAE)  توسطMaedi  و visna شود و جراحات  جاد مياي

 .استمثل گوسفند 

باه   Retro virusهااي   در بز در اثر عفونات / .مي کندها  با نفوذ لنفوسيت pneumonia  Interstitialايجاد

 .آيد وجود مي

را مشااهده   P.  Interstitialو( التهااب مفاصال  )كاهش وزن ، آنسفاليت ، آرتريات  / بيماري بدون تب است 

 .كنيم مي
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Pneumonia in horse 

شاود مگار اينكاه باا      بيماري خفيف است و خود به خود خوب مي. يكي از عوامل ايجاد كننده ، آنفولانزا است

 . هاي ثانويه باشد باكتري

Broncho Interstitial pneumonia تواند ايجاد كند را مي. 

 Eqiune viral Rhino pneumonitis : 

 .كند اري را ايجاد ميمربوط به اسب اين بيم 4و  1هرپس ويروس تي  

سقط و جراحات عصابي   ،علاوه بر جراحات ريوي. شود بيماري ضعيف است و رينوپنوموني زودگذر ايجاد مي

 .هم دارد

 Eqiune viral Arteritis (EVR) : 

 هاي حركتي و شكم كوليك ، ادم اندام ،تب ، سقط ، اسهال، تنفسي  Arteri virus  /dystress :عامل

Gross  :ها ، ادم ريوي ،  از ارگان بسياريي درخونريزHydrothorax ،  ، و و ادم ديواره روده   انتريتآسيب

 .را خواهيم داشت عروقي و ادم افزايش نفوذپذيريبه عیت ضايعات عروقي، 

،  vasculitis ، pneumonia. Interstitialاطااراف عروقااي ،   نوئيااديفيبر دژنرسااانس: هيسااتوپاتولوژي 

 در عرو  ريوي II  +vasculitisتي   يتنوموسهايپرپلازي 

 طاعون اسب African horse sickness  یاEquine pluge (بيماري کشنده تنفسي در اسب) 

رم ريوي ف.  است colicoides (born disease)ي  توسط كنه انتقال/  orbi virus , Reoviridea: عامل 

 در نتيجاه انادوتیيال عارو  دارد    هوس تمايل زياد با وير. شود تر هم ديده مي فرم خفيف. دارد  Mixو قیبي و 

 .را داريمجراحات اندوتیيال 



 .هم اندوتیيال عرو  ريوي و هم اندوتیيال قیب/  .را مشاهده مي کنيم جراحات عروقي

 هاي لنفاوي  اتساع عقده/ عدم خوابيدن ريه هنگام باز كردن / ادم شديد ريه  در جراحات ريوي،

Sub pleural  /ماتوز دا اه ريه 

 .مرگ :در نتيجهو شود  اسب در مايع ادم خود خفه مي است به طوريکه زياد بسيارادم 

 Hendra virus یاEquine Morbilli virus (مشترك در اسب و انسان): 

 عیات باه  . را داريام  vasculitis+ ادم ريوي شاديد  / .است در استراليا ديده شده Hendra ناحيهاولين بار در

vasculitis ،    سري يروس، يكو. را خواهيم داشت( ها به خصوص مويرگ)ترومبوس عروsyncitial 

 Formation (اند هايي هستند كه به هم چسبيده سیول ).دنكن ايجاد مي 

 Rhodococcosis : 

 .مي باشدشديد و كشنده  وشود  ايجاد مي Rhodococcosis equiتوسط 

  Ulcerative entro colitis+ است  pyo Granulomatouseعفونت : مشخصات 

/ هااي زيار جیادي     آبساه / اساهال  / تنفساي   dystress/ وزن  کااهش / سرفه / هستند  افسردهحيوانات مبتلا 

Arteritis (التهاب رگ) هم مشاهده مي کنيم. 

 .رود تناسیي و جاهاي ديگر مي/ استخوان / از طريق عرو  به مفاصل  عامل

 ي پنوموني ندهدر گوسفند يكي از عوامل ايجاد كن، Dictyocaulus filaria است. 

 .بود  Dictyocaulus viviparusدر گاو ، 

 .است Dictyocaulus amfieldi همدر اسب 

parascaris equrum تواند در اسب، ضايعات ريوي ايجاد كند هم مي. 
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 Pneumonia in dog 

Canine Distemper يا/ هاي جوان  يا بيماري ژوناژ يا بيماري سگ Disease foodpad  

 وتروپ مفوليپيتیيا  _( جزء خانواده طاعون گاوي)و ويروس سپاراميك: عامل 

را ، دستگاه گوارش، تنفس، اعصااب و پوسات    Distemer / .مي شود و كاهش ايمنيلنفاوي تخیيه  باعث  _

 .كند  درگير مي

ياباد ولاي    وي تكثيار ماي  هااي لنفاا   در بافات / .است Upper Respiratory Tractتهاجم ويروس بيشتر به 

 .تواند پنوموني ايجاد كند مي

 (immunodeficient)دارند ضعيف ايمني  سيستم  هايي كه در سگ

  چركاي از بيناي و    -ترشاحات موكوساي   / وزن  کاهش/ اسهال و استفراغ / تب دو فازي : علائم باليني

 چشم

dystress  زوکراتهاايپر / كاوري  در نتيجاه   و يبينايي به عیت درگياري عصاب بينااي    کاهش/ سرفه / تنفسي 

 نگي و كمامو در نهايت گيجي و / فیجي / ادل عدم تع/  پاهاي  بالشتك

Gross  :Nasopharyngitis وادم رياوي   ،بسته به شادت بيمااري    ،چركي -سروزي ، كاتارال يا موكوسي 

Interstitial Pneumonia. ايجااد  وپلاساماها  كيما هااي ثانوياه مثال    درگيري با عفونت/ .را خواهيم داشت      

Supprative Broncho Pneumonia را هم داريم پلازي ميناوهايپهم چنين  .مي کند. 

 .ها از بافت بسيارياي و سيتوپلاسمي در  يیيك داخل هستهفيدگي ائوزينونجگ: هيستوپاتولوژي 

لگنچاه و مثاناه     معده ، نه برداري، بهترين بافت براي نمو شود ولي ايجاد مي گنجيدگي، ها برونشيولتیيوم پيدر ا

 .مي باشد



 .ها را شايد روي ريه ببينيم اثر دنده/ رود  عصبي ، ميیين از دست مي سيستمدر 

 Canine Adeno virus Type II : 

 .كند مي ICHايجاد  Iتي  

 Broncho Interstitial+ ترشااحات بينااي و چشاامي و تااب خفيااف + هاااي تنفسااي  بيماااري : IIتياا  

Pneumonia  +افازايش  + اي  یياك داخال هساته   فييادگي باا زو  نجگ+ ها  ها و آلوئل برونشيولیيوم نكروز اپيت

 هايپر پلاستي   II  +Bronchiolitis & Bronchitisنوموسيت تي  

 

 هاي انگلی بیماري : 

1. Toxoplasmosis : 

آلاوئیي و   برونشايول ال یيا پيتهااي ا  نكاروز سایول    .مباتلا ماي شاود   گربه است ولي ساگ هام    ،ميزبان اصیي

Necrotizing Interstitial Pneumonia  هيپرپلازي نوموسيت تي  وII را خواهيم داشت. 

2. pneumocystis carinii : 

 Interstitial  Pneumonia ،عامل بيمااري  .، پنوموني ايجاد مي کندايدز ان مبتلا به در بيمار .است قارچ ي 

 .د مي کندايمني ايجا کاهش دارايهاي مزمن در سگ

 

 نئوپلاسم: 

 خوش خيم و بد خيم: اوليه  .1

 تومورهاي ديگر به ريهمتاستاز : ثانويه  .2

 :منشاء اپيتیيال
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 اپيتیيالي  Adenoma / papillary Adenoma   -خوش خيم  .1

 ... تومورهاي كارسينوئيد و / ريوي گوسفند آدنوماتوز  scc / Adeno Carcinoma /   -بد خيم  .2

 :  مزانشيميهاي  فرم

 hemangioma  -خوش خيم  .1

 Malignant histiocytosis/ كندروساركوم / استئوساركوم   -بد خيم  .2

Mesothelioma / Granular cell tumor / lymphomatoid granulomatosis 


